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 چکیده
. شناختی تعقل است هدف اصلی این پژوهش تبیین رشد انسان بر اساس پیوستار مفهوم

آیات قرآن کریم، بررسی تفسیر المیزان و اتکا به مبانی و اصول حکمت متعالیه  این تبیین بر

روش این پژوهش . حرکت جوهری و وحدت تشکیکی متکی استبویژه اصالت وجود، 

مفهوم تعقل با استفاده از چهار شیوه تحلیل مفهومی یعنی بررسی بافت یا . تحلیل مفهومی است

سیاق مفهوم، بررسی ترادف کلمات و عبارات، تحلیل بر حسب مفهوم متضاد و تحلیل بر 

های  بر اساس یافته. سی قرار گرفته استحسب شبکه معنایی از نوع ارتباط اندراجی مورد برر

پژوهش، تعقل مفهوم مشکک است که در کلام خدای تعالی به معنای ادراک مشروط با سلامت 

کار رفته است و مرکزیت آن را ایجاد ربط  فطرت نه تعقل تحت تأثیر غرایز و امیال نفسانی به

های  برای عقل ناظر به حیثیتکارگیری مفاهیم گوناگون  به. منسجم با حقیقت بر عهده دارد

شود  متفاوت فعالیت ادراکی و ارادی نفس است که قدر مشترک آن در مفهوم عقل منعکس می

تعقل یک پیوستار . تواند در برگیرد که همه فرایندها و کارکردهای ادراکی، ارادی و عملی را می

شود و رشد،  لب می طولی دارد و شامل مراتبی نظیر نهیه، حجر، تفکر، تفقه، قلب، حلم و

متناسب با پیوستار . حرکت پیوسته در مراتب تعقل است که این مراتب همان مراتب رشد است

افزایی و تغییر است و تکامل و رشد در مراتب تعقل  طولی تعقل ساختار رشد در این مراتب هم
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 مقدمه
 يكي از محوريترين مسائل تمامي مكاتب و اديان، انسان و شناخت حقیقت وجودی اوست

کند که بر شناخت انسان و حقیقت وجودی او به صاحبان هر مكتب کمک مي(. 8: 8811پاشايي، )

ريزی تربیتي متناسب با اهداف اند، برنامهگرفتهبیني خود و غايتي که برای انسان در نظر  اساس جهان

ها، اهداف، اصول، روشها و مراحل در هر نظام تربیتي مفاهیم، تمثیل. برخاسته از آن غايت بكنند

صدرا حقیقت انسان را وجود "(. 81: 8، ج 8811باقری، ) ای به وضع انسان ناظر استگونه تربیت به

 ،از ابتدای وجود خودرد و دارای وحدت جمعي است که داند و معتقد است نفس وجودی مج مي

پذيرد و با حرکت جوهری أطوار مختلف وجودی را سپری مراتب و درجات متعددی را مي

و هر يک از افعال ادراکي يا تحريكي ( 4 :1، ج 8811صدرا، ) رسدتكامل ميرشد و کند و به  مي

يكي از اين (. 88 تا 9: 1، ج 8811صدرا، ) "دهدای از مراتب وجودی خود انجام مي را با مرتبه

مراتب، که به عنوان مهمترين فعل مرتبه اشرف نفس ناطقه  است و در فرايند رشد انسان تأثیر 

 .بسزايي دارد، تعقل است

 گردد کاربرد واژه عقل و بحث از آن به عصر يونان باستان و حتي پیش از سقراط باز مي

پذيرفتن عقل حسابگر و فني ) ستیزیترين شكل عقلاما برجسته ؛(14: 8898شهرياری و نوروزی، )

در قرون وسطي در غرب رخ داد و بعد از رنساس بر تفكر غرب حاکم و مستولي و ( منهای وحي

تمدن جديد غرب بر پايه آن بنیان نهاده، و نهايت آن به سكولاريزم ختم شد که يگانه مولود و 

گر، ر است؛ ولي واقع مطلب اين است که عقل فني و محاسبهگگر و محاسبهدستاورد عقل معامله

(. 88: 8811دانش شهرکي، )ترين مرتبه آن عقلي است که مورد نظر قرآن است  نازلترين و ضعیف

شود، ناخودآگاه باز همان معنای فلسفي عقل تداعي ورزی در قرآن کريم مي وقتي صحبت از عقل

در کاربرد ارسطويي و نوافلاطوني را  (8)ن تصور يوناني نوسشود و انتظار داريم قرآن کريم همامي

اگر چه . اراده کرده باشد که در دو قرن بعد از نزولش به فلسفه اسلامي راه پیدا کرده است

در مسائلي چون تعارض عقل و  نويسندگان و پژوهشگران بويژه با مشرب فلسفي برای راهگشايي

را از  (بويژه عقل قرآني) اند که عقل فلسفي و عقل دينيدر صدد بوده دفاع عقلاني از دينو  ايمان

شناسند، اولا چنین پژوهشهايي گسترده نبوده است و ثانیا بیشتر به تبیین عقل فلسفي و  هم باز

 (. 6و  1: 8898کرماني، ) اند های آن پرداخته، و کمتر عقل قرآني را شناسانده گونه
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و در فلسفه، ( 81: 8898،کرماني) را با هم دارد "ربط"و  "منع"لفه اساسي ؤعقل در لغت دو م

موجود مجرد تامي است که هم در ذات و هم در فعلش مجرد، و از وسائط فیض بین عالم الوهي و 

در زبان شرع به آن فرشته يا ملک و در زبان فلسفي با الهام از متون ديني عقل  .است (2)عالم طبیعي

از (. 11 و 11: 8811دانش شهرکي، ) وی ادراک انساني و قوه تعقل اوستعقل نیر. شود نامیده مي

به نقل از  8866فروغي، ) نظر ارسطو جوهری مفارق از ماده، آگاه و منشأ حرکت و سرمدی است

ای است از قوای نفس ناطقه که ادراک  از نظر ابن سینا قوه(. 82: 8811دهكردی و همكاران، 

از نظر کانت عالیترين قوه (. 11: 8898نوروزی و شهرياری، ) شود کلیات به وسیله آن میسر مي

و در  (88: 8811دهكردی و همكاران، ) نفس و معرفت عقلاني، بالاترين مرحله شناخت است

رواني است که شخص را از آسیبهای رواني به ـ  اصطلاح روانشناسي، تعقل ساختارهای دفاعي 

در اصطلاح علمي رفتار شناسانه . کند سات حفظ ميوسیله قطع يا منحرف ساختن از سیر احسا

کارگیری بیش از حد مفاهیم و کلمات و عبارتهای روشنفكرانه به منظور پرهیز از  تعقل، به

 (. 281: 8811به نقل از ناصح و ساکي،  8811مشیری، ) های هیجاني و ابراز احساسات است تجربه

الگوی رشد مفاهیم کلیدی در تبیین اني از به عنوان مرتبه اشرف نفس انس قلاز آنجا که تع

به نظر ( 1: 8864 شرفي،) جانبه است و توسعه شخصیت را به همراه دارد انسان است، رشدی که همه

های آموزشي و درسي رسد يكي از مهمترين مباني تعلیم و تربیت، سیاستگذاری و طراحي برنامه مي

مشي  است که در مجموعه بنیانهای نظری خطهای اسلامي بر اساس آموزه« الگوی رشد انسان»

ترسیم شده است؛ بنابراين تعلیم و تربیت  "تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد"کلي آن به عنوان 

 رسمي عمومي به دلیل پوشش دادن متربیان در سالهای خاص به منظور رسیدن به اين اهداف تربیتي

مباني نظری سند ( )ی مراتب حیات طیبه در همه ابعادآمادگي متربیان برای تحقق آگاهانه و اختیار)

، ناگزير است از الگوی خاص و مشخص متناسب (861: 8891تحول بنیادين آموزش و پرورش، 

پیروی کند تا طبق اين الگو به مباحث علمي مربوط ( اسلاميـ  متربي ايراني) با فرهنگ بومي کشور

بپردازد که اين تحقیق جزئي از آن ( اخلاقيرشد شناختي، اجتماعي، ) به مراحل مختلف رشد

های روانشناختي و فلسفي و کشف الگوهای رشد، موجب تجويز ساز و  است؛ زيرا شناخت واقعیت

ريزی درسي رسمي و مديريت تربیتي خواهد  کارهای مناسب و عقلاني در تعلیم و تربیت و برنامه

 .شد

با توجه به اينكه تعقل به عنوان مرتبه اشرف نفس انساني، صرفا شناختي نیست بلكه تمام 
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چنانكه در فصل دوم سند تحول بنیادين آموزش  گیرد، همتحريكي را در بر ميو  فعالیتهای ادراکي

 و پرورش بخش بیانیه ارزشها در بند سیزده بر پرورش، ارتقا و تعمیق انواع و مراتب عقلانیت در

همه ساحتهای تعلیم و تربیت اشاره شده و به رغم اينكه برخي انديشمندان ضمن تأکید بر اينكه هر 

نظام تربیتي بدون داشتن فكری درباره مراحل تربیت ناتمام است و اذعان به اينكه اهداف، اصول و 

: 8811ی، باقر) پردازند روشهای تربیتي بر تعیین مراحل رشد متوقف است به بیان مراحل رشد مي

های ديني و با اين همه تاکنون در تبیین تفصیلي روند رشد متناسب با مباني فلسفي و آموزه( 248

با توجه به اين خلأ نظری در نظام  (8).بررسي عوامل تأثیرگذار بر آن آثار اندکي پديد آمده است

روانشناسي تربیتي های  آموزشي ما الگوهای رشد شناختي، اخلاقي و اجتماعي انسان، که در رشته

گیرد، قطعا يكي از مهمترين لوازم طراحیهای آموزشي است؛ اما مهمترين مورد مطالعه قرار مي

کند، ابتنای اين  های رشد روانشناسي تجربي موجود ظهور مي چالشي که در استفاده از نظريه

ي ما ناسازگار است؛ بیني دين نظريات بر مباني فلسفي خاصي است که اجمالا با مباني فلسفي و جهان

شود که خواستار درانداختن طرحي برای تعلیم  گاه دو چندان مي لذا اهمیت بررسي اين پژوهش آن

بر مبنای مراتب تعقل يا ـ  يادگیری ـ و تربیت باشد و درصدد چگونگي کسب فرايندهای معرفت

مراتب رشد بدرستي های اسلامي برآيد؛ چرا که اگر مراتب تعقل يا مراتب رشد بر اساس آموزه

پژوهشگران . بررسي و واشكافي شود، رهیافتهای مناسب تعلیم و تربیت را به ارمغان خواهد آورد

مفهوم تعقل در قرآن ـ  8: در راستای تحقق اين امر درصدد پاسخگويي به اين سؤالات هستند

ل چه ارتباطي واژگان جانشین با عقـ  8کارکردهای تعقل در قرآن کريم کدام است؟ ـ  2چیست؟ 

استلزامات و ـ  1شود؟  شناختي تعقل چگونه تبیین مي رشد انسان بر اساس پیوستار مفهومـ  4دارد؟ 

 پیامدهای تربیتي رشد بر اساس الگوی پیوستار طولي تعقل چیست؟

 

 شناسی پژوهش روش
ست شناسي تعقل ا با توجه به اينكه هدف پژوهش، تبیین رشد انسان بر اساس پیوستار مفهوم

در روش تحلیل مفهومي، . برای دستیابي به اين هدف روش تحلیل مفهومي انتخاب شده است

گیرد تا عناصر معنايي هر مفهوم، روابط میان اين مفاهیم به صورت تحلیلي مورد بررسي قرار مي

ای با آن  گونه عناصر و روابط میان کل اين مفهوم با ديگر مفاهیم مورد کاوش قرار گیرد که به
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تصويری که پس از . ارتباط دارد؛ لذا کوششي برای فهم بهتر معنای مفهوم يا استفاده از آن است

شود، بايد دقیقتر و از غنای کافي برخوردار باشد تا  تحلیل مفهومي از مضمون مورد نظر عرضه مي

ز به نقل ا 8811کومبز و دانیل، ) بخشي، پیچیدگي مفاهیم را نشان دهد بتواند در عین وضوح

در اين مقاله مفهوم تعقل با . های مختلفي دارد تحلیل مفهومي، فنون و شیوه(. 88: 8892وجداني، 

استفاده از چهار شیوه بررسي بافت يا سیاق مفهوم بررسي ترادف کلمات و عبارات، تحلیل مفهوم 

بافت  در بررسي. گیردبر حسب مفهوم متضاد و تحلیل بر حسب شبكه معنايي مورد تحلیل قرار مي

هايي که در  يا سیاق مفهوم کلمه مورد نظر در بافت يا به تعبیر رايج نزد مفسران قرآن در سیاق جمله

تواند  منطق اين شیوه اين است که يک کلمه که مي. گیردآن به کار رفته است، مورد توجه قرار مي

فته است، مورد توجه هايي که آن را در برگرمعاني مختلفي داشته باشد، بايد بر حسب بافت جمله

در بررسي ترادف کلمات و عبارت بايد . قرار گیرد تا معلوم شود چه معنايي از آن مراد شده است

در شیوه تحلیل بر حسب مفهوم . به عباراتي توجه کرد که تنها در يک واژه با هم اختلاف دارد

شود، وجود  هم جمع نمي از آنجا که مفاهیم متضاد با. شود متضاد از مفهوم متضاد کمک گرفته مي

وتسو بررسي مفهوم زاي. برخي ويژگیها در يكي از آنها حاکي از نبودن آنها در مفهوم ديگر است

ای پیوسته تحت عنوان حوزه  مورد نظر را در ارتباط با ديگر مفاهیم نزديک به آن و در قالب شبكه

تمان دروني هر مفهوم ذکر کننده تصوير بررسي ساخ نامد و آن را تكمیل يا میدان معنايي مي

توان ارتباط بین عناصر اين شبكه يا میدان  های مختلفي مي باقری با بیان اينكه به شیوه. کند مي

ها را تحت عنوان ارتباط اشراقي و ارتباط اندراجي  معنايي را برقرار کرد، دو نوع از اين ارتباط

 از نوع سلسله مراتب مورد نظر است که در ای در اين بیان ارتباط اندارجي، رابطه. کندپیشنهاد مي

در . دهد گیرد و مراتب يا ابعادی از آن را تشكیل مي آن برخي مفاهیم، ذيل مفهومي ديگر قرار مي

ای گونه اينجا يگانگي میان مفهوم بالا و مفاهیم مندرج در تحت آن وجود ندارد بلكه مفهوم بالا به

شود که فهم ما نسبت به مفهوم مورد نظر  اندراجي موجب ميرابطه . جامعتر از مفاهیم زيرين است

 (.811 تا 812: 8819باقری، ) های مختلف آن آشكار گردد تفصیل يابد و ابعاد يا جنبه

 هاى مترادف بررسى و مطالعه واژه ،هاى مبهم هاى پى بردن به معناى واژه يكى از راهاز آنجا که 

ر اين تحلیل در ابتدا بررسي ترادف کلمات تعقل، پژوهشگران د و متقارب آنهاست (جانشین)

تحلیل بر حسب مفهوم متضاد، بررسي مفهوم تعقل و تحلیل آن بر حسب بافتي که در آن قرار 

گرفته است و سپس مفهوم تعقل ر ا بر حسب شبكه معنايي از نوع رابطه اندراجي تحلیل، و سرانجام 
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خواهند کرد که مراتب اين پیوستار بر آيات قرآن  شناختي تعقل را پیشنهاد الگوی پیوستار مفهوم

کريم، بررسي تفسیر المیزان و اتكا به مباني و اصول حكمت متعالیه بويژه اصالت وجود، حرکت 

بعد بر اساس الگوی پیوستار طولي تعقل به تبیین رشد . جوهری و وحدت تشكیكي متكي است

ست که به منظور دستیابي به مفهوم تعقل، کل يادآوری اين نكته ضروری ا. شودانسان پرداخته مي

 . آيات قران کريم با استفاده از نرم افزار نور مورد بررسي قرار گرفته است

 

 های پژوهش یافته
 ( سیاق آیات) مفهوم تعقل در بافتـ  6

معناى آن را دچار  ،واژه عقل در کتابها و علوم مختلف در معانى اصطلاحى گوناگون کاربرد

هاى  بررسى و مطالعه واژه ،هاى مبهم هاى پى بردن به معناى واژه يكى از راهلذا  ؛ابهام ساخته است

روشن از  يافتن مفهومىمنظور  به(. 61: 8818مهدی زاده، ) و متقارب آنهاست (جانشین) مترادف

نهي و سپس کلید واژگان و  مترادف عقل يعني لب، حلم، قلب، حجرهاى  واژهکلید به  ابتداعقل 

شود تا قبل از آن تحلیلي از توجه ميمتضاد حماقت، سفاهت، جهالت و جنون به عنوان واژگان 

 .معنای عقل در قرآن به دست آيد
 

 واژگان مترادف و متضاد عقل در آیات قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان: 6جدول 

 تعداد کل موارد یافت شده ضادواژگان مت تعداد کل موارد یافت شده کلید واژه

 49 جهالت 94 عقل

 66 سفاهت 61 لب

 66 جنون 46 حلم

 - حماقت 611 قلب

   46 حجر

   61 نهی

 
 های مترادف عقل واژهـ  6ـ  6

منظور از واژگان مترادف، واژگاني است که نزد اغلب مفسران بويژه در تفسیر المیزان به عقل 

در اين پژوهش . شود معنا با واژه عقل تلقي مي ديگر مترادف و همترجمه شده است و به عبارت 
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واژگان مترادف عقل است که در ذيل توضیح  "قلب"، "حلم"، "حجر" ،"نهیه"، "لب"واژگان 

شود؛ اما قبل از توضیح هر کلیدواژه لازم است اين نكته ذکر شود که در اين پژوهش،  داده مي

 برخي پژوهشها مبني بر مترداف بودن واژگاني همچون تفكر علاوه بر اين واژگان بنا بر ادعای

 ، شعور(69 تا 68: 8898کرماني، ) .(آيه تكرار شده است 81سوره و  88بار در  81 مجموعاً)

 21سوره  و  82بار در  21 مجموعاً)تفقه  ،.(آيه تكرار شده است 81سوره و  22بار در  81 مجموعاً)

يک بار در يک سوره و يک  مجموعاً) و فهم( 18 تا 69: 8898کرماني، ) .(آيه تكرار شده است

، (آيه 221سوره و  68بار در  249) امر ،(آيه 12سوره و  41بار در  11) ، روح.(آيه تكرار شده است

دانش شهرکي، ( )آيه 898سوره و  68بار در  216) ملک، (آيه  4سوره و  4بار در  4 مجموعاً) قلم

اين کلیدواژها در تک تک آيات قرآن در تفسیر المیزان مورد بررسي ، تمامي (12 و 18: 8811

قرار گرفت ولي معنای عقل در تفسیر المیزان برای آنها يافت نشد؛ اما به برخي واژگان مثل کلمه 

طباطبايي و موسوی ) کارکرد تعقلي يعني کشف حقیقت امر (88/حشر) تفقه، که در يک آيه

 814سوره بقره،  289ت داده شده و برای کلیدواژه تفكر در آيات نسب( 861 :89، ج 8814همداني، 

طباطبايي و موسوی ) از سوره روم دو کارکرد تعقلي کشف حقیقت امر 1سوره اعراف و آيه 

 سوره بقره تشخیص عمل نافع از مضر 266و در آيه ( 414و  286: 1ج ؛ 291: 2، ج 8814همداني، 

رسد دو کلید واژه تفقه  يافت شده است به نظر مي( 618: 2 ، ج8814طباطبايي و موسوی همداني، )

معنا بودن در معنای لغوی با واژه عقل مراتبي از مراتب  و تفكر به دلیل کارکردهای تعقلي و هم

رود؛ شمار مي آمده است و جزء مراتب تعقل به 8عقل است که اطلاعات کاملتر آن در جدول 

 :برد اسمي بر اساس تفسیر المیزان عبارت است ازبنابراين واژگان مترادف عقل در کار

 لب به مثابه عقل صاف و خالص (الف

 هر مغز و خردمند، خالص و شائبه، عاقل بى در فرهنگ ابجدی لب به معنای خردمندی، خرد

: 8816بستاني، ) نیست عكس بر ولى است خرد لُبيّ هر چیزى آمده و چنین بیان شده است که

و در ( 861: 2، ج 8811طريحي، ) (4)البحرين لب به معنای خالص هر چیزیدر مجمع (. 119

آمده ( 188 :8482 راغب اصفهاني،) (1)مفردات الفاظ قرآن کريم به معني عقل خالص از شوائب

 . است

 در آمده است؛ چون عقل عقل معناى به انسانها در "لب" (6)،سوره بقره 269در تفسیر آيه 

 کار رفته است به معنا همین به "لب" قرآن در لذا و آن پوست به نسبت است گردو مغز مانند آدمى
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 (1)عمران سوره آل 1چنین در تفسیر آيه  هم(. 611 و 611: 2، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، )

 و 41 :8، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) است شوائب از و خالص صاف عقل معناى به لب

 برگشت و طاغوت پرستش از پرهیز به علامه اولوالالباب را (1)سوره زمر، 81 در تفسیر آيه(. 44

 که هستند اينان فرمايد مى و ستايدآن مي بهترين به کردن عمل و سخن هر شنیدن و خدا سوى به

های  نشانه (9)عمران سوره آل 898هستند و در آيه  عقل صاحبان آنها و کرده است هدايتشان خدا

الالباب را يادکردن خداوند در حالت نشسته و ايستاده و به پهلو، خشوع، تزلزل، صاحبان اولي 

( 44 و 41: 8، ج 8814 طباطبايي و موسوی همداني،) ترس، تذکر، رسوخ و ثبات آنان در علم

داند که در نتیجه اين رفتار، خداى سبحان هم هدايتشان کرد و عقولشان را تكمیل فرمود و نتیجه  مي

عقلشان اين شد که سخنى جز با داشتن علم نگويند و عملى جز با علم به صحت آن انجام کمال 

 "أُولُوا الْأَلْبابِ"  ندهند و به همین دلیل است که خداى عز و جل، ايشان را راسخان در علم و به کنیه

 (81)داز سوره رع 89در تفسیر آيه (. 41: 8، ج8814طباطبايي و موسوی همداني، ) ياد کرده است

بینايى، پايداری در وفای  الْأَلْباب را علاوه بر موارد ياد شده، صاحبان أوُلُوا های نشانه و علامه، آثار

به عهد به خدا، صله رحم، خشیت، محترم شمردن پیوند خويشاوندی، صبر در برابر مصائب، 

طباطبايي و ) داند و خويشتنداری مي( به جای ناشكری و جزع) اطاعت و معصیت، نمازگزاردن

البته علامه ذکر اين اوصاف را به استمرار و دوام آنها وابسته  .(461: 88، ج 8814موسوی همداني، 

يابد مگر بر اساس صبر و خلاصه کسي دارای آن اوصاف  داند؛ يعني اين اوصاف تحقق نميمي

 قدمي داردشود که قبلا صفت صبر را داشته باشد؛ پس صبر نسبت به آن اوصاف ديگر نحوه ت مي

؛ لذا براى اينكه بفهماند اولي الالباب در مقام (412 :88، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، )

را ( صبر بر معصیت، صبر بر اطاعت، صبر بر مصیبت) عمل، مستمر در صبرند و جمیع انحای صبر

راى اينكه دوام مراقبت ايشان را در گاه ب آن. "الَّذِينَ صَبرَُوا ابْتِغاءَ وجَْهِ رَبِّهمِْ" دارا هستند، فرمود

قدر مراقب رفتار خود  تا برساند ايشان آن "وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنةَِ السَّیِّئَةَ" :مقام عمل برساند، فرمود

هستند که اگر احیانا خللى در صبرشان و يا نمازشان و يا انفاقاتشان واقع شود، فورا آن را جبران و 

 (.418 :88، ج 8814و موسوی همداني،  طباطبايي) کنند تلافى مى

رسد به مرحله عالي و خلوص عقل، لب اطلاق  با عنايت به تفسیر علامه در اين آيات به نظر مي

از طرفي در قرآن مجید مسائلي به . کندشود و قرآن کريم در نهايت لب را عقل ناب معرفي مي مي

توان مراحل عالي قابل درک نیست؛ لذا ميالالباب نسبت داده شده است که جز با عقل در  اولي
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کنند و تذلزل و خشوع و ترس از عواطفي است هستند که تعقل مي کساني "الالباب اولي"گفت 

دهدکه دايره کارکردها و  است که اين خود نشان مي (صاحبان عقل) های صاحبان لب که از نشانه

 .گیرد مي ي را  هم دربرهای عاطفي و عملآثار آن علاوه بر حوزه شناختي، حوزه

 کننده يا بازدارنده نهیه به مثابه عقل منع( ب

 از است ؛ انزجار(41/نازعات) حرام فعل است از نفس شهوت مراد از نهیه در قاموس قرآن دفع

 کار از را آدمى که است عقل ؛ به معنى(211/البقره) دهدمي کردن ترک معنى که شده نهى آنچه

و  14) در دو آيه از آيات سوره طه(. 881: 1، ج 8818؛ قرشي، 14و  821/طه) کندمي نهى بد

 که است اين براى اند نامیده نهیه را عقل اگر و آمده است عقل معناى به "نهى" کلمه (88)(821

: 84، ج 8814 طباطبايي و موسوی همداني،) کند مى نهى نفس هواى پیروى از را عقل، آدمى

شود که عقل را به سبب جنبه عملي آن و به اين دلیل  چنین استنباط مياز تفسیر اين آيات (. 289

دانش شهرکي، ) نامند دارد، نهیه مي ها و پیروی از هوای نفس باز ميکه انسان را از ارتكاب زشتي

8811 :69.) 

 حجر به مثابه عقل حفظ کننده (ج

« ذلکَِ قَسمٌَ لِذِی حِجرٍْ هَلْ فيِ»: تنها يک بار مستقیما به معنای عقل آمده است واژه حجر

 محل .بچینند سنگ محلى اطراف بر که ستاآن  تحجیر و فلس در قاموس، حجر بر وزن(. 1/فجر)

 از را شخص که اند گفته حجر را عقل هذا گويند؛ على( علم وزن بر) حجر را شده تحجیر

 اند گفته حجر بودن ممنوع دلیل به را حرام ايضا و( 1/فجر) کندمي منع نفس هاى خواسته

: 2، ج 8818قرشي، ) اند کرده معنى حرام گاهى و منع گاهى عقل، گاهى را حجر(. 881/انعام)

 خرد صاحب هر براى سوگندها فرمايد آيا اين که مي (82)سوره فجر 1علامه نیز در تفسیر آيه (. 888

 حق و فهمد مى را سخن معناى که عقل صاحب و است کافى يعنى»کند که  اضافه مي نیست، کافى

راغب اصفهاني معتقد (. 469 :21، ج 8814 طباطبايي و موسوی همداني،) «دهد مى تمیز باطل از را

اند که  است که حجر به معنای عقل  و صاحب خرد آمده است و عقل را از اين رو حجر نامیده

دانش ) داردکند و آن را در دژ استوار خويش محفوظ نگه مي چین مي اطراف نفس را سنگ

و از سقوط آن در پرتگاه ضلالت  و تنزل جلوگیری ( 11: 8818زاده،  ؛ مهدی11: 8811شهرکي،  

چین خويش قرار داده و در نتیجه  گويا عقل، انسان را در افكار و رفتار در محدوده سنگ .کند مي

بیر علامه بنابراين با توجه به تع. حافظ و مانع انسان از گمراهي، فساد و کارهای ناشايست است
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توان گفت کارکردهای اصلي تعقل يعني تمیز و توانايي بازدارندگي در مورد حجر نیز صادق  مي

 .کنندحجر را کساني نامید که تعقل ميتوان ذیاست و مي

 حلم به مثابه عقل استقامت کننده (د

 عناىم ولى اند گفته عقل آن را حلم در قاموس به معنای بردباری و عقل آمده است؛ بعضى

، ج 8818قرشي،) است بردبارى از عقل يعنى است؛ آن مسبّبات از عقل بلكه نیست عقل آن اصلى

تواند جمع حلم به  احلام هم مي( 861 و 861 :2، ج 8818قرشي، ) بنا بر نظر کتابهای لغت(. 861: 2

 82آيه  درعلامه در تفسیر احلام . تواند جمع حلم به ضم حاء و لام باشد کسر حاء باشد و هم مي

(. 21 :89، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) آن را به معنای عقل دانسته است (88)سوره طور

احلام جمع حلم، عبارت است از آنچه شخص نائم در خواب خود  (84)سوره يوسف 44در آيه 

بیند و بعید نیست که اصل در معناى آن تصوراتى باشد که انسان از داخل نفس خود بدون  مى

نامند؛ چون عقل  مى "حلم" مناسبت است که عقل را هم  واسطه حواس ظاهرى دارد و به همین

حلم به صدای زير . نامند مى "حلم" استقامت تفكر، و نیز از آن باب است که حد بلوغ و رشد را

حاء به معنای حوصله ضد کم تحملي است؛ چون حوصله عبارت از ضبط نفس و کنترل طبع است 

چار هیجان و غضب شود و در عقوبت طرف عجله کند و اين خود ناشي از استقامت فكر از اينكه د

 (. 211 و 214: 88، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) است

رسد استقامت و بويژه صبر، نكته کلیدی در توصیف صفت  ا عنايت به تفسیر علامه به نظر ميب

 ؛281، 268، 221/؛ بقره81/تغابن"ز جمله چنانكه در آيات متعدد قرآن کريم ا حلم است؛ هم

ها  ، حلم جانشین صبر شده و برخي از واژه"881/؛ صافات11/؛ هود48/؛ فاطر811/عمران آل

حلم به معنای صبر، کنترل . نماز با صبر همنشین شده است و همچون ايمان، تقوا، عمل صالح

 کند و صبور است غضب و هیجان و حلیم به معنای کسي که در عقوبت کردن عجله نمي

دارى و  و صبر به معنای خويشتن( 191: 2ج و  411 :81، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، )

که شرع و عقل از آن نهى ا از چیزی کند يحبس نفس است بر چیزی که شرع و عقل تقاضا مي

صبر همان سعه (. 481 :88، ج 8814؛ طباطبايي و موسوی همداني، 811: 8818قرشي، ) کندمي

 ؛ از دست ندادن تدبیر(816: 4، ج طباطبايي و موسوی همداني)  صدر و استقامت در راه حق

اطبايي و موسوی همداني، طب) ؛ ثبات بر شدائد(181: 8، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، )

است؛ صبر يعني اينكه انسان در قلب خود استقامتى داشته باشد که بتواند کنترل ( 618: 8، ج 8814
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 ـه استقامت حیات انسانى و جلوگیرى از اختلال آن به آن نظام بستگي دارد ـ ک نظام نفس خود را

 و فساد رأى جلوگیرى کند در دست گیرد و دل خود را از تفرقه و نسیان تدبیر و خبط فكر

 (. 848: 88، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، )

صبر بر معصیت، صبر بر ) علامه، صبر را به صورت مطلق آورده است که شامل همه صبرها

: 88ج ؛ 816 و 811: 8، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) شود مي( اطلاعت، صبر بر مصیبت

 طباطبايي و موسوی همداني،)   به عنوان عزم الامور ستوده شده علامه صبراز نظر (. 411و  19 و 11

و قويترين و محكمترين رکن در برابر تلون در عزم و سرعت تحول در اراده ( 191: 81، ج 8814

دهد و به منزله خلوتى است که هنگام هجوم صبر است که به انسان فرصت تفكر صحیح مي. است

دهد  آورد به انسان فرصت مى انگیز و مصائبى که از هر طرف رو مى ى هولها افكار پريشان و صحنه

: 9، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) که صحیح فكر، و رأى مطمئن و صد در صد اتخاذ کند

اگر بر تلخى عقاب کفار بسازيد و : فرمايد سوره نحل علامه مي 826چنانكه در تفسیر آيه  ؛ هم(826

نیايید براى شما بهتر است؛ چون اين صبر شما در حقیقت ايثار رضاى خدا و اجر و در مقام تلافى بر 

ثواب او بر رضاى خودتان و تشفى قلب خودتان است؛ در نتیجه عمل شما خالص براى وجه کريم 

؛ هر (181: 82، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) خدا خواهد بود که آثار جمیلى در پى دارد

طباطبايي و موسوی همداني، ) و صبر و ناگواريها به داشتن يقین منوط استچند تحمل اذيت 

 (.9: 21، ج 8814

طباطبايي و موسوی ) صبر در برابر معصیت باعث تهذيب نفس و تهیه ملكه تقوا در نفس است

طباطبايي و ) کنند و دارندگان تقوا همانانند که در راه خدا صبر مي( 446: 4، ج 8814همداني، 

صبر با عمل صالح از ايمان جدا نیست و ممكن نیست فرد بي (. 862: 81، ج 8814همداني، موسوی 

 (.281: 81، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) ايمان صابر و دارای رفتار صالح باشد

فرمايد صابران کسانى هستند که هنگام سختیها و نیز  سوره قصص مي 11علامه در تفسیر  آيه 

توانند به  دار باشند و وجه اينكه تنها اين دسته مى چنین ترک گناهان خويشتن ا و همدر برابر اطاعته

ثواب خدا برسند و اين کلمه يا سیره و يا طريقه را بفهمند، اين است که تصديق به بهتر بودن ثواب 

آخرت از حظ دنیوى قهرا مستلزم داشتن ايمان و عمل صالح است که آن دو نیز با ترک بسیارى از 

صفت   شود مگر براى کسانى که هواها و محرومیت از بسیارى از مشتهیات ملازم است و محقق نمى

علامه طباطبايي و ) توانند تلخى مخالفت طبع و سرکوبى نفس اماره را تحمل کنند صبر دارند و مى
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 (. 881 و 881: 86، ج 8814موسوی همداني، 

در ) کند آنها که گونه توصیف مي را اين عمران، صابران سوره آل 81مكارم شیرازی در آيه 

ورزند؛ راستگو هستند؛ در برابر خدا  استقامت مى( برابر مشكلات و در مسیر اطاعت و ترک گناه

؛ (12: 8، ج 8818، شیرازی مكارم) کنند خضوع و در راه او انفاق، و در سحرگاهان استغفار مى

ه تنها صابرانند که بدون حساب اجرشان به سوره بقره آمده است ک 818چنانكه در تفسیر آيه  هم

و حظ عظیم تنها نصیب  (281: 81، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، )شود  تمام داده مي

با اين توضیحات به نظر (. 191: 81، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) شود صاحبان صبر مي

نیكي ارتباط دارد  و ان، تقوا، يقینرسد صبر، که صفت حلم است با مفاهیمي همچون نماز، ايم مي

اگر در کسي پیدا شود بقیه آن خلقها نیز در  ،شود و هر چند صبر شامل تمامي اخلاق فاضله نمي

 (. 618: 8، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) شود وی پیدا مي

 قلب به مثابه مرکز تعقل (هـ

قلب . دگرگون ساختن چیزی است قلب در قاموس قرآن به معني برگرداندن، وارونه کردن و

قرشي، ) دائماً در دگرگوني و حرکت و تغییر، و تقلب به معني تحول و تصرف در کارها است

 بايد که ادراکى است وجهه از ها ديده و دلها برگشتن ابصار، و قلوب تقلب (.28: 6، ج 8818

 در قلب(. 811 و 816 :81، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) ديگر اى وجهه به باشند داشته

 داشته متفاوتي گرايشهای و حالات تواند مي که دارد اشاره آدمي وجود حقیقت به نیز قرآن آيات

مراد از قلب در کلام خداى تعالى هر جا که به کار رفته، حقیقتى است از انسان که ادراک و . باشد

چپ سینه قرار گرفته و يكى از دهند نه قلب صنوبرى شكلي که در سمت  شعور را به آن نسبت مى

داند؛ يعني مصدر و منشأ علامه قلب را همان حقیقت نفس مي. اعضاى رئیسه بدن آدمى است

؛ 46/حج؛ 894 ،898/شعراء) داند که آن نیز عین همان نفس استادراک را همان قلب مي

 تعقل آن وسیله به است که آدمى نیرويى معناى به "قلب" علامه معتقد است که کلمه(. 1/الهمزه

 گذارد مى فرق مضر و نافع بین و کند مى جدا شر از را خیر دهد؛ مى تمیز باطل از را حق کند؛ مى

؛ بنابراين قرآن، حواس، حرکات بدن و خیال و (188 :81، ج 8814، طباطبايي و موسوی همداني)

 شناسديک حقیقت ميداند و مجموعه فعالیتهای آن را جلوه تعقل را تابع قلب يا حقیقت نفس مي

 (.221: 2، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، )

توان دريافت که از جمله معناهای قلب در قرآن عبارت  از بررسي مجموع آيات قرآن کريم مي
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؛ 48/حج ؛88/نجم) عقلي است حسيّ و غیر قلب مرکز و محل معرفتهای ويژه غیرـ  8 :است از

قلب را معادل نفس  894 و 898آيات   علامه در سوره شعرا. (894ـ  898 شعرا ؛91/بقره ؛81/ق

 است داده نسبت قلب به تعقل را کريم تفكر و انديشه؛ قرآن تعقل، مرکز قلبـ  2 .دانسته است

؛ 24/محمد؛ 81 و 881 ،221/بقره ؛81/ق) کند مي معرفي دل و قلب را انسان در ورزی عقل وسیله

؛ 19/روم؛ 82/احزاب؛ 6 و 49/انفال؛ 84/حشر؛ 46/انعام؛ 1و  8 ،18 ،46/حج؛ 819/اعراف؛ 81/نور

     (. 811/نحل؛ 46/اسراء؛ 14/يونس؛ 98و  11/توبه؛ 81/شورا؛ 21/لقمان؛ 14/کهف؛ 1 و 81/غافر

؛ 1/فصلت؛ 46/انعام؛ 46/اسراء؛ 81/نور؛ 819/اعراف؛ 48/حج؛ 81/ق) قلب منبع ادراک ـ 8

 و 1/عمران آل) است عواطف و احساسات و روحي تحولهای و تغییر جايگاه قلبـ  4( 11/کهف

 ايمان قلب جايگاه کفر وـ  1 (.88/ق؛ 11/نور؛ 61/منونؤم؛ 14 و 81/حج؛ 11/توبه؛ 819و  818

؛ 84/الحشر)قلب جايگاه وحدت ـ  6 .(24/محمد؛ 84/حجرات؛ 814/عمران آل ؛214/بقره)

اصطلاح قرآني، قلب مرکزی است که سه بعد  رسد که در به نظر مي(. 68/الانفال؛ 818/عمران آل

را دارد و در قرآن کريم سه مقوله ( 221/بقره) و عمل( 819/آل عمران) عاطفه ،(46/اسراء) ادراک

 . ادراکات، عواطف و عمل هر سه به قلب نسبت داده شده است
 های متضاد، ناسازگار عقل اژهـ و 9ـ  6

ای به عدم گونه در مقابل معنای عقل قرار دارد و بهمنظور از واژگان متضاد واژگاني است که 

در مقابل عقل، جنون و سفاهت و »به عقیده علامه . مندی از عقل اشاره دارد ورزی يا عدم بهره عقل

حماقت و جهل قرار دارد که مجموع آنها کمبود نیروى عقل است و اين کمبود به اعتبارى جنون، 

 «شود بار سوم حماقت و به اعتبار چهارم جهل نامیده مىو به اعتبارى ديگر سفاهت و به اعت

 (. 818: 2، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، )

 جهالت به مثابه بي خبری، ناداني، هواپرستي (الف

 است حلم اند؛ ضدّ کرده اعتنا معنى بى در قاموس به معنای نادانى، جاهل، سفیه ورا جهالت 

 اقرب در .است به کار رفته اعتنايى بى و سفاهت قرآن به معنى آيات بیشتر در و (سفاهت يعنى)

از مجموع (. 14: 2، ج 8818قرشي، ) است جهل حالت به معناى گفته شده است جاهلیتّ الموارد

شود که ناداني و عمل نسنجیده دو معنای مهم جهل است که اگر  کلمات اهل لغت استفاده مي

کار رود به معنای عمل نسنجیده  اداني و اگر مقابل عقل بهکار رود به معنای ن جهل برابر علم به

کار  يكم در مقابل علم به در بند سیزدهم روايت هشام، جهل در مقابل عقل و در بند بیست و. است
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 (.11: 8818مهدی زاده، ) (81)رفته است

 است "تعمد" و "لجاجت" ،"عناد" مقابل در "جهالت" (86)از سوره انعام 14در تفسیر آيه 

کلمه جهالت در  (81)سوره نحل 889و در آيه ( 849: 1، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، )

رود؛ هر کار مي اصل در مقابل علم است و در بسیاری از موارد در معنای عدم انكشاف تام واقع به

 وا بر تكلیف که طورى به که هم را کسى آن خلاصه. طور کلي خالي از علم نباشد چند شخص به

طباطبايي و ) گويند مى جاهل نیست، مكشوف برايش کامل به طور واقع ولى دارد علم باشد صحیح

ايشان در توضیح جنبه دوم يعني جهالت در مقابل با عناد و (. 121: 82، ج 8814موسوی همداني، 

 دستخوش آن مرتكب که است صورتى در تنها زشت رفتار در جهالت»کند که  تعمد اشاره مي

 باشد شده مرتكب حق با عناد انگیزه به که در صورتى اما باشد؛ شده غضب و شهوت و هوا کوران

 شهوت وقتى آتش که است اين جهل اين نشانیهاى از .[دانند بلكه معاند مي] دانند نمى جاهل را او

خواسته  مى يا و کرده آنچه از شود خاموش بود، کرده گناه وادار ارتكاب به را او که غضب يا

 (.811: 4، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) «شود مى پشیمان بكند، است

کند که اگر  شود که عقل ضد جهل است و اين پیام را منتقل مي از تفسیر اين آيات استنباط مي

گیری نكند، جاهل است و از نعمت عقل  انسان از روی گمان به تدبیر بپردازد و با علم، تصمیم

طور که در کلمه عقل مفهوم بازداری و کنترل سازنده نهفته است، واژه  انهم. ای نبرده است بهره

اگر هر  (81).انجامد جهل هم حاکي از عمل نامضبوط و نسنجیده است که به نتايج زيانبار و منفي مي

شود، گناه بدانیم، اساس و  ای را که از انسان و عبد در مقابل خدا و رب صادر مي عمل نسنجیده

توان  بنابراين برای جهل دو معنا مي. ن عمل نسنجیده و گناه، جهل و جهالت استمنشا صدور اي

نخست عدم انكشاف تام واقع و دوم عمل نسنجیده يا به عبارت ديگر عدم انقیاد عمل : تصور کرد

در . میان دو مسئله وجود دارد« ربط»در هر دو معنا روشن است که خللي در . نسبت به شناختها

« ربط میان شناخت انسان و عملش»و در حالت دوم « واقع و انسان ط میان امررب»حالت نخست 

دچار مشكل شده است؛ بدين ترتیب برای عقل، که در جغرافیای معنايي مقابل جهل قرار دارد، 

ورزی به معني تلاش برای انكشاف تام واقع  در معنای اول عقل. آيد عكس اين دو معنا به دست مي

اگر عبارت . ورزی به معنای تلاش برای انقیاد عمل در شناختهای انسان است لو در معنای دوم عق

ورزی در معنای نخست،  توان بیان کرد که عقل هم بیان شود، مي« ربط»اخیر با تمرکز بر مفهوم 

تلاش برای »و در معنای دوم « تلاش برای ايجاد ارتباط صحیح میان ادراکات انسان و امر واقع»
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اين مسئله در بخش مربوط به عقل روشنتر . است« قوی میان شناختها و رفتار انسانايجاد ارتباط 

 .خواهد شد

 سفاهت به مثابه ضعف فهم و خفت نفس (ب

 نقصان اثر در نفس سبكى و در بدن در است و سبكى سفه در قاموس به معنای حماقت، جهالت

 قرشي،) است حرکت و خفّت آن اصل و حلم ضد: نويسدمي صحاح. رفته است به کار عقل

 عقل به اين معنا است که سفاهت کلمه (89)از سوره بقره 842در تفسیر آيه (. 211: 8 ، ج8818

 (411: 8، ج 8814 طباطبايي و موسوی همداني،) باشد نداشته ثابتى رأى نكند و کار درست آدمى

 نفس خفت معناى بهـ  گفته راغب که طورى بهـ  "سفه" کلمه (21)از سوره الجن 4در تفسیرآيه  و

 (.64 و 68: 21، ج 8814علامه طباطبايي و موسوی همداني، ) شود مى ناشى کمى عقل از که است

 علامه سفاهت را به معنای حماقت نفس تفسیر کرده است (28)از سوره بقره 881در تفسیر آيه 

سوره بقره اشاره از  881ايشان در تفسیر آيه (. 412: 8، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، )

 امورى است ندادن تشخیص از ناشى و نفس حماقت از ابراهیم کیش و ملت از کند که اعراض مي

:  8814طباطبايي و موسوی همداني، ) آن است به حال مضر که امورى از است نفس به حال نافع که

امور نافع از شود که حماقت نفس ناشي از تشخیص ندادن  از تفسیر آيه چنین استنباط مي(. 412

 شود که عقل همان نفس مضر برای نفس است که اين خود از کارکرد عقل است و لذا برداشت مي

 .است( نفس=  عقل)

 جنون به مثابه پوشیدگي و پريشاني عقل( ج

مجنون کسى است که عقلش و  کلمه جنون از ماده جن به معنای پوشیدن و مستور کردن است

بیشتر موارد . (89/ذاريات)وَ قالَ ساحرٌِ أَوْ مَجْنوُنٌ  (226: 6، ج 8818قرشي، ) پوشانده شده باشد

منظور پراکنده کردن  کاربرد مشتقات جنون در قرآن از سوی مخالفان پیامبران الهي است که به

اند و در مقابل، خداوند متعال جنون و ديوانگي را  مردم از اطراف پیامبران به آنها نسبت جنون داده

 اين "جنة به" معناى (28)از سوره مؤمنون 21در تفسیر آيه  (22).پیامبران خويش نفي کرده استاز 

 اينكه براى زند مى حرف جن آن زبان با مرد اين و کرده است حلول او در جن فردى که است

 را آن ديوانگان جز که گويد مى چیزهايى نیز و ندارد قبول را آن سلیم عقل که گويد مى چیزهايى

 مرد اين (24)21/در تفسیر سوره شعراء(. 81: 81، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) گويند نمى

 و پريشان تعقلش نیروى اينكه از کند مى حكايت و است آشفته سخنانش اينكه براى است ديوانه
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جنون بنابراين دو معنا نیز برای  (.819: 81، ج 8898طباطبايي و موسوی همداني، ) شده است آشفته

نخست پوشانده شدن عقل و دوم پريشاني عقل که هر دو معنا بیانگر صفتي است : قابل تصور است

 .کندشود و قدرت شناخت و عمل صحیح را از او سلب ميکه بر عقل انسان عارض مي

 حماقت (د

اگر چه . در کتابهای لغت، حمق به عنوان ضد عقل و به معنای نقصان و فساد عقل آمده است

در بند سي و . کلمه در قرآن به کار نرفته در روايات فراوان در مقابل عقل به کار رفته استاين 

السلام از  در روايتي از امام علي علیه. يكم روايت هشام، احمق در مقابل عاقل به کار رفته است

 (.11: 8818مهدی زاده، ) (21)حمق به عنوان میوه و ثمره جهل نام برده شده است

آيات قرآن کريم و روايات، چهار واژه متقابل و متضاد جهالت، سفاهت، جنون و مجموع از 

های سفاهت، حماقت و جنون  شود با توجه به ارتباط معنايي واژه حماقت برای واژه عقل استفاده مي

توان گفت که تقابل و ضديت اصلي بین دو واژه عقل و جهل است و تقابل عقل با اين  با جهل مي

شود،  به اعتبار اينكه گاهي در حسن کارکرد عقل اختلال ايجاد مي. عي و اعتباری استفر ها، واژه

شود به اعتبار اينكه با وجودی که خداوند مقدمات کمال و سعادت انسان مانند  سفاهت اطلاق مي

پیامبران و نیروی عقل را به عنوان دو حجت و مربي دروني و بیروني فراهم کرده است، انسان 

کند و با ارتكاب گناه اختیاری، خود را از کمال و و دستورهای هدايتگر آنها را عصیان مي هاآموزه

مهدی زاده، ) شود گرداند و در متون ديني به انسان گناهكار مجنون اطلاق مي سعادت محروم مي

8818 :18.) 
 مفهوم تعقل در قرآن کریمـ  4ـ  6

: 1، ج 8818قرشي، ) است انسانى درک و فهم نیروى همان عقل در قاموس قرآن ظاهرا از مراد

 معتقد است به نیرويي که راغب ، و هم نظیر لبّ و معرفت فهم، عقل، طبرسى برآن است که (.21

نیز عقل ]آيد  به دست نیرو آن وسیله به به علمي که چنین هم گويند؛ عقل است علم قبول آماده

در لغت به معنای بستن و  "عقل"سوره بقره کلمه  242در آيه (. 21: 1، ج 8818قرشي، ) [گويند مي

گره زدن است و به همین مناسبت ادراکاتى هم که انسان دارد و آنها را در دل پذيرفته و پیمان قلبى 

منظور از (. 818: 2، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) اند نسبت به آنها بسته است، عقل نامیده

وسیله چنین عقلى است که  ؤيد به نور بصیرت باشد؛ چون بهعقل از نظر علامه عقلى است که م

شود و در نتیجه ايمان به حد يقین  ايمان و يقین از قرار گرفتن در دسترس شک و ترديد خلاص مى
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طباطبايي و موسوی ) آورد رسد و با رسیدنش به حد يقین و محكم شدنش همه خیرات را مى مى

روايت هشام، کلمه  (21)و يازدهم (26)کاظم در بندهای اول امام موسي(. 241: 81، ج 8814همداني، 

 . اند فهم را در کنار عقل ذکر کرده

ن صرفا به صورت فعلي و تنها در شكل ثلاثي مجرد به کار رفته است و آواژه عقل در قر

 يعقلون، ،تعقلونبه صورت ولى مشتقات فعلى آن  ؛ن وجود نداردآکاربرد اسمي و اسم مصدر از 

علامه درباره علت به کار نرفتن واژه عقل در قرآن . است به کار رفته فراوان عقلنيعقل و  عقلوا،

گويا لفظ عقل به معناى معروف امروزى از اسمهاى مستحدث بالغلبه است؛ به همین : اند فرموده

 و 611:  2، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) است به کار نرفته دلیل در قرآن به شكل اسمى

611.) 

کند که عقل به معناى  در توضیح معنای عقل اشاره مي (21)سوره بقره 864علامه، ذيل آيه 

طور کامل و تمام آن است و به همین سبب نام حقیقتى که انسان به  ادراک و فهمیدن چیزى به

دهد، عقل است و وسیله آن، تفاوت صلاح و فساد، حق و باطل و راست و دروغ را تشخیص مي

  688 و 681: 2، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) دانند حقیقت را نفس انسان مدرک مياين 

داشتن عقد قلبي نسبت »يا « پذيرفته شدن در دل»لفه ؤم (29)سوره بقره 242ايشان ذيل آيه (. 818و 

عقل  ؛ يعني لفظ(814 و 818: 2، ج 8814طباطبايي، ) کنندرا نیز به اين توضیح اضافه مي« ادراکات

طباطبايي و موسوی همداني، ) شود که در ادراک عقد قلبي به تصديق هست بر ادراک اطلاق مي

 (.814: 2، ج 8814

داند که در فطرت انسان نهاده شده و بر تمام فعالیتهای انسان محیط  علامه عقل را حقیقتي مي

تواند در امور  يعني مي دهد؛ است و انسان تمام فعالیتهای ادراکي خود را به وسیله آن انجام مي

چنین  نظری، حق را از باطل و در امور عملي، خیر را از شر و نافع را از مضر تمیز دهد؛ هم

خداى سبحان انسان را فطرتا به حواس ظاهرى مجهز کرده است تا به وسیله آن ظواهر »: فرمايند مي

بويد و لمس کند و نیز او موجودات محسوس پیرامون خود را احساس کند؛ ببیند؛ بشنود؛ بچشد؛ ب

و امثال آن مجهز کرده است  "ترس" ،"امید" ،"بغض" ،"حب" ،"اراده" را به حواسى باطنى چون

تا معانى روحى را به وسیله آنها درک کند و به وسیله آن معانى، نفس او را با موجودات خارج از 

کند؛ ترتیب دهد؛ از  ذات او مرتبط سازد و پس از مرتبط شدن در آن موجودات دخل و تصرف

گاه در آنچه به مسائل نظرى و خارج از مرحله عمل  هم جدا کند؛ تخصیص دهد؛ تعمیم دهد و آن
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مربوط است، تنها نظر دهد و حكم کند و در آنچه به مسائل عملى، و به عمل مربوط است، حكمى 

کند که  جرايى مىکند، طبق م عملى کند و ترتیب اثر عملى بدهد و همه اين کارهايى را که مى

، 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) «فطرت اصلى او آن را تشخیص داده و اين همان عقل است

بنابراين عقل حقیقتي در عرض قوای ديگر نیست بلكه حقیقتي است که بر همه آنها (. 814: 2ج 

 . است محیط، عامل حفظ انسجام و هماهنگي قوای انسان و تضمین کننده ربط آنها با حقیقت

علامه معتقد است که تعقل با دستیابي به حقیقت و تشخیص درست و پايبندی به لوازم اين 

تشخیص در عمل ملازم است که اين مهم در گروی عدم غلبه هواهای نفساني و شهوت و غضب و 

چنانكه ايشان  کند؛ همتعبیر مي« سلامت فطرت»ترس و امثالهم است که علامه از اين وضعیت به 

دانند نه تعقل تحت تأثیر  د از عقل را در کلام خداى تعالى ادراک همراه با سلامت فطرت ميمرا

بنابر آنچه گفته شد، (. 814: 2، ج 8814علامه طباطبايي و موسوی همداني، ) غرائز و امیال نفساني

ل آيد ديدن عاقلانه ديدني است که حقیقت را ببیند و تفكر عاقلانه تفكری است که به حقیقتي نائ

و عمل عاقلانه نیز رفتاری است که در آن ربط منسجمي میان رفتار و شناختهای انسان باشد و در 

 (. 91: 81، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) پي آن، رفتار صحیح از انسان سر بزند

است   های مترادف عقل تصريح کرده از واژه به بعضي پس از اشاره تفسیرش در صدرا هرچند

با عنايت به ( 11: 8818؛ مهدی زاده، 211: 8، ج 8866ملاصدرا، ) استها نظیر هم  واژه ينکه ا

آيد، ماهیتي اشتدادی  طور که از سیاق فعلي آن بر مي تفسیر علامه بايد اذعان کرد که تعقل همان

و اين اساس تعقل برابر است با ربط منسجم ادراک  بر. دارد و از کیفیات متفاوتي برخوردار است

تواند شدت و ضعف داشته باشد؛ از اين رو مثلا صاحب لب  عمل انسان با حقیقت و اين امر مي

بودن، بالاترين درجه تعقل است که در آن همه آثار آن از جمله تضرع و خشوع، که نتیجه ادراک 

شود و اين معنا نیز موافق است با سخن برخي از اصحاب  تمام حقیقت است بر انسان عارض مي

عقل و لبّ  بر آن است کهکتاب التحقیق في کلمات القرآن الكريم از جمله مصطفوی که در  لغت

 اگر به شوائب و اوهام و خیالات دو واژه مترادف نیست به اين بیان که نیروی فهم و ادراک انسان

، مهدی زاده) شود نامیده مي« لبّ»نبود،  آمیخته و اگر به اوهام و خیالات« عقل»باشد،  آمیخته

8818 :61.) 

چنین روشن است که ايجاد و حفظ ربط منسجم شناخت با حقیقت نیازمند مراقبت و  هم

اين حفظ و بازداری، حیثیتي از عقل است که در مفهوم نهي و حجر بیشتر . بازداری از خطاست
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های جانشینش  بنابراين در جمعبندی مفهوم تعقل در قرآن و نسبت آن با واژه. شود نمايان مي

توان گفت که تعقل، مفهومي چند بعدی و دارای مراتب است که مرکزيت آن را ايجاد ربط  مي

کند در  منسجم با حقیقت بر عهده دارد؛ اما اين مفهوم با توجه به حیثیات مختلفي که پیدا مي

 .کندو نهي ظهور مي های متفاوتي مثل لب، حلم، قلب، تفقه، تفكر، حجر واژه

شود استفاده نكردن از کلمه عقل و  اسي واژه عقل در قرآن مشخص ميشن با توجه به مفهوم

دهد که عقل محل يا محتوای  کارگرفتن مشتقات تعقل در قرآن کريم اتفاقي نیست بلكه نشان مي به

ای از نفس آدمي است که در جريان تمامي دريافتهای حاصل از چیزی نیست بلكه تعقل مرتبه

 «قل هوالذی انشاکم و جعل لكم السمع و الابصار و الافئده»: دهدگوش و چشم و قلب رخ مي

و شامل سلسله مراتبي از فعالیتهای ادراکي و حتي تحريكي است و تمام فعالیتهای ( 28/تبارک)

، (84)، بصیرت(88)(ايمان) ، يقین(82)ها ها و تخصیصتعمیم (88)مشاهدات قلبي (81)شنیدن و ديدن

تعقل شامل ادراکات حسي، خیالي، مشاهدات قلبي، تدوين . گیردمي را دربر (86)، علم(81)عمل

مشاهدات  ،(81)چنین يقین علمي و عمل، مشاهدات تجربي طبیعي ها و براهین، هممفاهیم، گزاره

و همه فرايندهای ( 226: 8819 علم الهدی،)است  (89)ها و مطالعات متني ، تبیین(81)تجربي اجتماعي

تواند در بر بگیرد؛ يعني شنیدن، ديدن، تفكر کردن،  را مي (41)طفيشناختي، عملي، اخلاقي و عا

تواند وصف عقلاني يا غیر عقلاني بگیرد؛ بر اين اساس  تشخیص دادن و عملي را انجام دادن، مي

اعم از ) گیرد که عقلاني بودن ناظر به ربط اين عمل قرآن حقیقتي را مستقل از انسان پیش فرض مي

با آن حقیقت است و تعقل به معنای ايجاد ربط منسجم و صحیح میان آن ( قياعمال ادراکي و اخلا

و هدايت  تعقلبین  ي است کهتلازمشايد همین امر دلیل . با حقیقت است( ادراکي يا اخلاقي) عمل

 .(88: 8818مهدی زاده، ) مورد اشاره قرار گرفته استدر آيات متعدد قرآن 

 ـ کارکردهای عقل در قرآن کریم  9

نگاهي اجمالي در بررسي آيات قرآني در تفسیر المیزان برای عقل، کارکردهايي در دو  در

کارکردهای ـ  8: بندی است حوزه نظری و عملي مطرح است که دست کم در دو دسته قابل دسته

حجر و حلم و لب در کاربرد اسمي و تفكر و  :نظری که کلید واژگان قرآني آن عبارت است از

عقل و : کارکردهای عملي که کلید واژگان قرآني آن عبارت است از ـ 2فعلي تفقه در کاربرد 

قلب که البته اين دو واژه علاوه بر کارکردهای عملي، کارکردهای نظری هم دارد؛ بنابراين 

 :ود عبارت است ازش مشاهده مي 2طور که در جدول  کارکردهای عقل در قرآن کريم همان
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 ت قرآن کریمکارکردهای عقل در آیا: 9جدول 

 ها نمونه کارکردها

تمیز خیر از شر و نافع از مضر در مسائل ـ  6

 عملی

ـ  644: 64تفسیر المیزان، ج ) 61/؛ الملک(694: 69تفسیر المیزان، ج ) 91/الحج

 /؛ بقره99/الفرقان؛ (576/579/115: 4 ج تفسیر المیزان،) 411و  494/البقره ؛(645

 (.696: 64 ج تفسیر المیزان،) 61/طلاق ؛676

تمیزحق از باطل در مسائل فکری و نظری، ـ  4

 تمیز راست از دروغ، تمیز صلاح از فساد 

ـ  161تفسیر المیزان، ) 619/؛ البقره(579و  576: 4 ج تفسیر المیزان،) 494/ البقره

 619/ البقره؛ 676/؛ بقره6/الفجر ؛(454: 61 تفسیر المیزان، ج) 6/؛ الجاثیه(166

 (.166ـ  161المیزان، تفسیر )

 (.454: 61 تفسیر المیزان، ج) 6/ الجاثیه تمیز خوب از بدـ  5

ای برای رسیدن به سعادت و رشد  وسیلهـ  9

آدمی، دعوت انسان به سوی حق، هدایت انسان 

 به سوی حقایق و رفتار صالح و به سوی حق

 ؛(491: 61 المیزان، جتفسیر ) 61/؛ ملک(561: 66 ج تفسیر المیزان،) 99/الفرقان

 (.516: 67 میزان، جاتفسیر ا) 61/؛ زمر(461: 1 تفسیر المیزان، ج) 1/؛ روم494/بقره

آل ؛ (464: 1 تفسیر المیزان، ج) 611/مائده ؛(696: 64 تفسیر المیزان، ج) 61/طلاق

 (.99ـ  96: 5 تفسیر المیزان، ج) 7/عمران

ن درک هر امر فکری و مسئله ذهنی هر چند آـ  6

 .مسئله در نهایت درجه دقت و لطافت باشد

 .(644: 61 تفسیر المیزان، ج) 5/ الزخرف

 .(661: 69 تفسیر المیزان، ج) 91/؛ حج(579 و 576: 4 تفسیر المیزان، ج) 494/بقره ادراک تصورات و تصدیقات قلبیـ  1

ایجاد ارتباط میان نفس برای کسب علوم و ـ  7

کند و خود تعقل میحقایق و پذیرش آنچه انسان 

 .شنود یا از پیشوای هدایت می

 (.661: 69 تفسیر المیزان، ج) 91/حج

دخل و تصرف در کارها، ترتیب، جدا سازی، ـ  1

تخصیص، تعمیم، نظر در آنچه مربوط به مسائل 

نظرى و خارج از مرحله عمل است و حکم عملی 

در آنچه به مسائل عملى و به عمل مربوط است، 

ختلف امور گوناگون، بستن و پیوند کشف وجوه م

زدن و ارتباط ایجاد کردن میان امور گوناگون، 

ارزشگذاری و تنظیم عواطف و سامان بخشی به 

 هیجانات در کارها گوناگون

 (.579: 6546، 4 ج تفسیر المیزان،) 494/بقره

 (661: 69: تفسیر المیزان، ج) 91/حج خودداری انسان از شرک و کفرـ  4

خلاصی ایمان و یقین از قرار گرفتن در ـ  61

 دسترس شک و تردید و رساندن ایمان به حد یقین

 (491: 61 تفسیر المیزان، ج) 6/جاثیه

؛ (969: 1 تفسیر المیزان، ج) 619/؛ اعراف(446: 4 ج تفسیر المیزان،) 464/ بقره کشف حقیقتـ  66

 4/؛ زمر(461: 1 زان، جتفسیر المی) 1/روم؛ (517: 64 تفسیر المیزان، ج) 65/حشر

 (.576: 67 ج تفسیر المیزان،)
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طور که در شكل يک  لازم به ذکر است که اين کارکردها جدا و يكسويه نیست؛ بلكه همان

ای در حال رفت و برگشت است و در واقع دو مقام يا مرتبه از شود به شكل چرخه مشاهده مي

 .رود فرايندی واحد به شمار مي

 
 فعل و انفعالات تعقلچرخه : 6شکل 

 

 (ارتباط اندراجی) ارتباط واژگان جانشین با عقل بر حسب شبکه معناییـ  4

توان گفت  های جانشین و متقارب عقل و ارتباط برخي از اين واژگان با عقل مي در بحث واژه

يا  های مترادف به اعتبارات مختلف در معنای متقارب و نزديک با توجه به آثار متعدد عقل، واژه

جانشین با معنای عقل به کار رفته است که توضیح آن در ذيل هر واژه گذشت؛ لذا با توجه به اينكه 

های مترادف متعدد برای عقل است، اختلاف آنها  اعتبارات مختلف از جمله علتهای پیدايش واژه

ينكه مؤيد اين مطالب ا. نیز اعتباری است و همه در اشاره به گوهر واحدی به نام عقل است

ها  اند که اين واژه های مترادف عقل تصريح کرده ملاصدرا در تفسیرش پس از اشاره به بعضي واژه

رسد اين  به نظر مي ؛ ولي(11: 8818؛ مهدی زاده، 211 :8، ج 8866ملاصدرا، ) (48)نظیر هم است

مكن است کند؛ گر چه مواژگان ويژگیهای منحصر به فردی هم دارد که آنها را از هم متمايز مي

تواند رشته ارتباطي  همه اين مفاهیم در مصداق معیني مشترک باشد که اين مصداق مشترک مي

 . رسد اين قدر مشترک در مفهوم عقل به معنای ادراک و اراده است آنها باشد و به نظر مي

از  8اين واژگان با عنايت به جدول ( 8الگوی ) به منظور ترسیم پیوستار مراتب طولي تعقل

ای است که دايره  زوايای گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است؛ مثلا لب مرتبه و مرحله

گیرد و  را در بر مي( اراده) و عمل( عواطف) کارکردها و آثار آن سه حوزه ادراکات، گرايش

ه علاوه بر اين لب به تعبیر علامه در قرآن به معني عقل خاص و خالي از شوائب است؛ لذا با توجه ب

رسد به ها، متعلقات و مهمتر از همه تعريف علامه از لب به نظر مي دامنه کارکردها، آثار و نشانه

 کارکرد عملی تعقل

(ها کار کردن روی اشیا و پدیده)  

 کارکرد شناختی تعقل 

(ها شناخت اشیا و پدیده)  
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چون در قرآن مجید مسائلي به اولوا الالباب نسبت . شود مرحله عالي و خلوص عقل لب اطلاق مي

ردها و البته هر چند دايره کارک. داده شده است که جز با عقل در مراحل عالي قابل درک نیست

های اصحاب حلم يا همان صابران همانند لب است، چون صبر صفتي است که هم به  آثار و نشانه

حلم و هم به لب نسبت داده شده و به نظر علامه با صبر است که نتیجه عمل انسان خالص و با صبر 

ه مقدم کند با نظر به اين موارد و با نظر باست که انسان رای صد در صد و مطمئن را کسب مي

جمیع انحای ( لب و حلم) بودن صبر مبني بر تحقق اوصاف اولي الالباب ضمن اينكه هر دو گروه

رسد حلم و لب  را در خود دارد به نظر مي( صبر برمعصیت، صبر بر اطاعت، صبر بر گناه) صبر

 ارز است و به عبارتي همپوشاني بسیار نزديكي با هم دارد که در حال رفت و برگشت است؛ هم

 ،طور که در ذيل مفهوم قلب توضیح داده شد چنین در آيات متعدد قرآن کريم همان هم

قلب محل تعقل، ) (شناختي) کارکردهايي به قلب نسبت داده شده است که علاوه بر حوزه ادراکي

قلب جايگاه ( )ارادی) و عملي (قلب جايگاه عواطف و احساسات) های عاطفي حوزه (تدبر و تفقه

؛  ضمن اينكه قلب، لب (وجه اشتراک لب، قلب و حلم) (42)کندرا هم درگیر مي (، کفرايمان، نفاق

ها وجه اشتراکاتي دارد؛ اما آنچه قلب را در مرتبه  و حلم در دامنه کارکردها و تا حدی آثار و نشانه

الباب و های صاحبان  دهد، تعريف علامه از لب و حلم و آثار و نشانه پايینتری از حلم و لب قرار مي

است که برای قلوب ذکر نشده است؛ ( ويژگي صبر و استقامت و جمیع انحای آن) صاحبان حلم

وجه اشتراک ( کشف حقیقت) چنین کلید واژه تفقه و تفكر ضمن اينكه از نظر دامنه کارکردها هم

ان است که با دهد، معنای تفكر در تفسیر المیز دارد، آنچه تفكر را در مرتبه پايینتری از تفقه قرار مي

رسد تفكر بر تحقق دريافتهای مقدماتي از خارج و وجود معلوماتي  بررسي آيات قرآن به نظر مي

دهد، متعلقات  ابتدايي ذهن متوقف است و آنچه تفقه را در مقايسه با تفكر در مرتبه بالاتری قرار مي

خود يقین يكي از عناصر گیرد که  و موضوع تفقه است که علم و ايمان و عمل و يقین را در بر مي

معرفت حقیقي است که برای واژه تفكر يافت نشد و دلیل اينكه تفقه در مقايسه با قلب در مرتبه 

هر سه کارکرد ) تر تری قرار گرفته معنای قلب در تفسیر المیزان، دامنه کارکردهای گسترده پايین

که کساني که در مرحله تفقه  های صاحبان قلوب است ، متعلقات، موضوعات، آثار و نشانه(تعقلي

رغم اينكه دارای کارکردهای  های حجر به چنین کلید واژه هستند فاقد برخي از آنها هستند، هم

است آنچه حجر را در مقايسه با تفكر و ( تشخیص حق از باطل) (عملي) و ارادی( شناختي) ادراکي

تر کارکردهای  قات و دايره گستردهدهد، دامنه موضوعات و متعل تری قرار ميتفقه در مرتبه پايین
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است که ( تشخیص حق از باطل) از دايره کارکردهای حجر( کشف حقیقت) تفكر و تفقه

طور که در بحث تبیین رشد انسان بر اساس صورتبندی پیوستار مفهوم شناختي تعقل در  همان

و تفقه  شود، کشف حقیقت، که خود کارکردی تعقلي برای تفكر صفحات بعد توضیح داده مي

است، خود وجود حقیقي است و وجود حقیقي، وجودی است که عقل در ادراک آن مضطر و 

خود کارکردی  (تشخیص حق از باطل) گیرد کهتری را در بر مي خاضع است و خود دامنه گسترده

تر و عامتر کشف حقیقت است و آنچه حجر  بخشي از آن کارکرد گسترده. تعقلي برای حجر است

رغم اينكه در ويژگي منع و بازداری مشترک  دهد به مقايسه با نهي در مرتبه بالاتری قرار ميرا در 

است، کارکردهای تعقلي است که برای حجر در آيات قرآن ذکر شده و نهي فاقد آن است و به 

همین دلیل عدم کارکرد تعقلي برای نهي و برخورداری از ادراک و اراده ضعیفتری نسبت به بقیه 

ب و مترادف بودن آن تنها در معنای لغوی با عقل دلیلي است بر اينكه اين مرتبه از مراتب اولیه مرات

 . رودشمار مي عقل به

 
 

 الگوی پیوستار طولی تعقل : 6الگوی 

طور که  البته لازم به ذکر است که برای ترسیم صورتبندی پیوستار مفهوم شناختي تعقل، همان

با توجه به  عقل مفصل و جامع توضیح داده شد، مراتب پیوستار بحث ارتباط واژگان جانشین با در

، (دی، عاطفياادراکي، ار)قاموس قرآن، معنا در تفسیر المیزان، دامنه کارکردها معنای لغوی در 

ها، موضوعات و متعلقات مورد بررسي قرار گرفته که توضیحات مفصلتر در بخش آثار و نشانه

  .مفهوم شناسي کاملا گويای الگوی طولي است

 اولویت عقل عملی بر عقل نظری

 

 اولویت عقل نظری بر عقل عملی

 

 لب

 حلم 

 قلب 

 تفقه 

 تفکر 

 حجر 

 نهی 

 

قل
تع
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 بررسی واژگان از زوایای گوناگون: 4جدول 

 واژگان
معنای لغوی در 

 فرهنگ لغات
 ها کارکردها، آثار و نشانه معنا در تفسیر المیزان

و  موضوعات

 متعلقات

وجه 

 شباهت

 عقل

درک و فهم و معرفت، 

 منع و بازداری

منظور از عقل نفس انسان 

مدرک و تعقل ادراک همراه با 

سلامت فطرت، ربط منسجم 

 ادراک و عمل انسان با حقیقت

نائل شدن به : ها آثار و نشانه

کشف حقیقت و برقراری 

ارتباط با آن، مجهز شدن به نور 

 بصیرت

همه فعالیتهای : متعلقات (.ارادی) ، عواطف، عمل(ادراکات) شناختی: کارکردها

ادراکی و ارادی و تحریکی 

شامل شنیدن، دیدن، 

مشاهدات قلبی، تدوین 

مفاهیم، یقین، ایمان، عمل، 

بصیرت، علم،مشاهدات 

 اجتماعی تجربی،متنی، 

ادراک و 

 اراده

 لب

 خردمندی، خرد

 و شائبه، عاقل بى

 مغز و خردمند، خالص

 چیزى هر

 عقل صاف و خالی از شوائب

 

 (.ارادی)، عواطف، عمل (ادراکات)شناختی : کارکردها

صبر و استقامت، تزلزل، خشوع، ترس، : ها آثار و نشانه

صله تذکر و بینایی، پایداری بر وفای به عهد خدا، 

کنند، خویشتنداری، نماز گزاردن، انفاق در  رحم می

راه خدا، پرهیز از پرستش طاغوت، بازگشت به سوی 

خدا و شنیدن هر سخن و عمل کردن به بهترین وجه 

آن، یاد کردن خدا در حالت نشسته و ایستاده و به 

 پهلو، راسخ در علم

فعالیتهای ادراکی، : متعلقات

ارادی و عملی مثل 

مل، شناخت، عواطف، ع

 تعقل، ایمان، عمل صالح
ارداک و 

 اراده

 

 حلم

عقل، کنترل هیجان و غضب،  عقل، بردباری

 صبر

 (.اراده) ، عواطف، عمل(ادراکات) کارکرد شناختی

استقامت در مسیر مصیبت، اطاعت و : ها آثار و نشانه

استغفار، تقوا، یقین، عمل  معصیت، خضوع، انفاق،

خویشتندار، شرح صدر،  صالح، ایمان، نمازگزاردن،

 راستگو

فعالیتهای ادراکی، ارادی و 

عملی مثل عواطف، عمل، 

شناخت، تعقل، ایمان، 

 عمل صالح، یقین، تقوا

ادراک و 

 اراده

 قلب

برگرداندن، وارونه کردن 

و دگرگون ساختن 

چیزی، تحول و تصرف 

 در کارها

عقل، مرکز و محل معرفتهای 

ویژه غیر حسی و غیر عقلی، 

مرکز تعقل، تفکر و قلب 

اندیشه، منبع ادراک، جایگاه 

احساسات و عواطف، جایگاه 

 کفر و ایمان، جایگاه وحدت

 (اراده) ، عواطف، عمل(ادراکات) کارکرد شناختی

ذکر حق تعالی، داشتن قلب سلیم، : ها و آثار نشانه

 شرح صدر و اطمینان قلب

فعالیتهای ادراکی، : متعلقات

ارادی و عملی مثل 

احساسات، تعقل،  عواطف

ادراک، کفر،  تفکر، اندیشه،

ایمان، وحدت، یقین، 

خیال، حواس،  شعور،

 حرکات بدن

ادراک و 

 اراده

 تفقه

فهم، یعنى همان صورت ذهنى  فهمیدن

را بپذیرد و در پذیرش و 

 .تصدیق آن مستقر شود

 ( عمل) کارکرد شناختی، ارادی

 .دنبال کشف حقیقت است: آثار و نشانه

فعالیتهای ادراکی  :متعلقات

علم و ایمان،  مانند و ارادی

 یقین، فهمیدن، شنیدن

ادراک و 

 اراده

 تفکر

اندیشه، تأمل، اعمال نظر 

 به دست براى تدبّر و

 عبرتها و واقعیات آوردن

 مرور و سیر اندیشیدن، نوعى

 در حاضر موجود معلومات بر

 به منظور کشف مجهولات ذهن

 ، ارادی(ادراکی) شناختی

 .دنبال کشف حقیقت است: ها نشانه آثار و

فعالیتهای ادراکی :متعلقات

تدبر، ذکر، :  و ارادی شامل

 ادراک

ادراک و 

 اراده

 حجر
حرام،  منع کردن، عقل،

 چین کردن نفس سنگ

 (عمل) کارکرد شناختی، ارادی عقل

 

ادراک و  فعالیتهای ادراکی و ارادی

 اراده

 نهی

عقل، نهی کردن، ترک 

نفس کردن، دفع شهوت 

 از فعل حرام

 فعالیتهای ادراکی و ارادی - عقل، نهی کردن
ادراک و 

 اراده
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 پیوستار طولی تعقل الگوی تبیین رشد انسان بر اساس ـ  3

، ج 8814علامه طباطبايي و موسوی همداني، ) اگر رشد را به معنای رسیدن به واقع و وجد آن

يا رسیدن به توحید و معارف حق ( 469: 81ج ؛ 888: 84ج ؛ 42: 89ج ؛ 489و  481: 84ج ؛ 128: 2

يا همان درک ( 489 و 481: 84، ج 8814طباطبايي و موسوی همداني، ) توحیدی برآمده از آن

حقیقت وجود، رسیدن به حقیقت، کسب يقین و استوار بودن در حق و کمال در حوزه فكری، 

 ؛1/حجرات) مربوط به آن استپرستي و الزامات  شناختي و معنوی انسان بدانیم که قله آن حق

 آيدکه در جهت کمال حقیقي و از طريق فعل اختیاری و انتخابي انسان به دست مي( 89و  81/غافر

الله و حرکت  و قرب الي( 68 :8، ج 8891اردبیلي، ) ، رشد به مثابه فنا في الله(89: 8892وجداني، )

پويايي هدف که به همراه ظرفیت زياد  توان گفت رشد هدفي پويا داردکه اينبه سوی خداوند، مي

کاملتر  وقفه به سوی رشد انسان برای دستیابي به مراتب بالاتری از رشد، او را همواره به حرکتي بي

که ( 24 و 28: 8892وجداني، ) تشكیكي دارد (48)وجودی واحد و ذو مراتب خواند، حقیقت فرا مي

ترين مرتبه  شود به ترتیب از پايینيک مشاهده ميطور که در الگوی  در مراتب طولي پیوستار، همان

 .شود حلم و لب مي قلب، تفقه، تفكر، حجر، تا بالاترين مرتبه شامل مراتب نهي،

و تعقل ( 226: 8819الهدی،  علم) مهمترين فعل مرتبه اشرف نفس يعني نفس ناطقه را تعقل اگر

شده، و هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل را مفهوم مشكک دارای مراتب بدانیم که در طول هم واقع 

کمال بعد از کمال است و مرکزيت آن ربط منجسم ادراک و عمل انسان با حقیقت است که 

کند در مراتب های مختلفي که پیدا مي تواند شدت و ضعف داشته باشد و با توجه به حیثیت مي

ر تبیین مفهوم رشد در نظر لفه کلیدی دؤرا به عنوان م (44)کند و کشف حقیقتمتفاوتي ظهور مي

بگیريم که وجود حقیقي است و وجود حقیقي، وجودی است که عقل در ادراک آن مضطر و 

و اين کشف حقیقت در همه  (41)مراتبدارای خاضع است و اين وجود خود دارای معنای عام 

به  ؛شودمراتب تعقل به عنوان کارکرد تعقلي با شدت و ضعف در همه مراتب آشكارا ديده مي

مشترک ( کشف حقیقت يا درک حقیقت وجود) عبارتي ديگر همه مراتب در اين مصداق معین

توان گفت در الگوی پیوستار طولي، مراتب تعقل همان مراتب رشد انسان  رسد مي به  نظر مي. است

شود؛ برخي به صورت عقل نظری و برخي به صورت  است که در هر مرتبه به صورتي نمايان مي

 . عقل عملي

تر است؛ مثلا مرتبه عقل نظری بر در الگوی پیوستار طولي مراتب بالاتر محیط بر مراتب پايین
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هر مرتبه از  و (821: 8819الهدی،  علم) مرتبه عقل عملي و عقل عملي بر مراتب مادون احاطه دارد

پیداکند، مراتب تعقل شئون مرتبه داني را به نحو اعلا حائز شده است و هر قدر شدت وجودی 

کمالات و وجدانات را، که در مرتبه نازل واجد و حائز بود در مرتبه فوق آن وجدانات را به نحو 

 اکمل و اشد داراست؛ چنانكه ثابت شده که هر قدر مرتبه وجودی عالي باشد، وحدت زيادتر است

ت و شدت وجود و قوت وجود مساوق تاکد وحدت است؛ پس هر قدر به حرک( لب، حلم و قلب)

به علاوه کمالات ديگر به نحو ( حجر نهي،) رود، شئون و کمالات مرتبه پايین جوهريه بالا مي

و هر چه به افق تجرد نزديک شود، ( لب و حلم) جمعیت و وحدت در مرتبه عالي موجود است

کثرات عالم طبیعت به نحو جمع و وحدت موجود است در عین حال که کمالات و شئون کمالي 

شود، چنانكه شود جمعیت بیشتر شده و وحدت بیشتر مي ود به افق تجرد که نزديک ميش زيادتر مي

و نفس همان موجودی است که دارای شئون کمالي است؛ يعني در عین حال که شأن تعقلي دارد 

حلم است، شأن تخیل هم دارد؛ شأن باصريت هم دارد؛ شأن  و دارای مراتب گوناگون نهي، حجر

اينكه شأن سامعیتش را بما انه عاقل دارد و نه اينكه در مرتبه عاقله سامع باشد  سامعیت هم دارد، نه

بلكه به دلیل مرتبه شهادتي که دارد، سامع است و باصر است و حاس است و به واسطه مرتبه 

برزخي متخیل است؛ پس اين حقیقت است که با شخصیت واحده واجد اين کمالات است و 

اردبیلي، ) تبه شهادت طبیعت و مرتبه برزخي و مرتبه تجرد را داراستبالاخره موجودی است که مر

 (. 812ـ  811 :8، ج 8891

افزايي است و از  ساختار رشد در مراتب تعقل همـ  8 :رسد که اين توضیحات به نظر مي بنابر

 (صورت) چیز ديگر( ماده) چیزی اين رو رشد تغییر است نه تبديل چیزی به جای چیزی بلكه هر

شود ضمن اينكه مراتب اولیه رشد مثل نهي و حجر از لحاظ حجمي کوچكترين مراتب رشد و  مي

مراتب نهايي مثل لب و حلم بزرگترين و عالیترين مراتب است که  مفصلتر است و  بر همه مراتب 

 .تر اشراف داردپايین

الله  الي و قرب( 289و  281: 8862اردکاني، ) اگر غايت رشد را حرکت از قوه به فعل

بدانیم و بپذيريم که اين حرکت از قوه به فعل و از  مبدأ تا مقصد، مراتبي دارد که  (46)(816/بقره)

کمال و استقامت در طريق حق است و تعقل را  راهیابي در هر مرتبه، نیازمند حرکت، تلاش، تكاپو،

وجود رو به ارتقا  ، حرکتي که چگونگي(29: 8898ديناني، ) هم به عنوان حرکت در نظر بگیريم

و بپذيريم ( 162: 8، ج 8891اردبیلي، ) است و اصل هويت ثابت نیست بلكه در تجدد و تدرج است
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کند و که نفس انسان از ابتدای وجود خود با حرکت جوهری اطوار مختلف وجودی را سپری مي

ر آن مرتبه است مرتبه حقیقتي است که به دنبال رشد و تكامل د رسد و در هر به رشد و تكامل مي

الهدی،  علم) شود و در تمام اين مراتب موجود واحد متصل از طريق تغییرات اشتدادی متكامل مي

و حرکت جوهری نفس در واقع حرکتي است از شرايط کاملا انفعال به سوی شرايط ( 881: 8819

: 8، ج 8891یلي، اردب) کاملا فعال نفس و اين همان رشد از هیولا تا انسان کامل يا عقل فعال است

و تعقل خود به عنوان عالیترين مرتبه نفس ناطقه فعل همان نفسي است که با حرکت جوهری ( 898

آن به آن در حال صیرورت است و لحظه به لحظه با هر اراده، تصور، تصديق، رفتار، و در يک 

حال ديگر  کلام با هر دگرگوني در حال ساخت ذات خود است و مدام در حال تحول از حالي به

و در اثر حرکت جوهری با حفظ وحدت شخصي ( 21: 8811صدرا به نقل از عبدالهي، ) است

دهد تا در  يابد و سیر تكاملي خود را از طريق وصول به مراتب بالاتر وجود ادامه مي استكمال مي

رسد مي به نظر( 28: 8811عبداللهي، ) نهايت به مرتبه تجرد راه يافته موجود مجرد تام عقلي شود

توان گفت ريشه و اساس رشد آدمي حرکت در مراتب تعقل به منظور دستیابي به مراتب عالي و  مي

 . يابد الله است که انسانهای کامل بدان دست مي تر است که همان دستیابي به مقام قرب الي خالص

د را بالاترين درجه رش( صابران) در الگوی پیوستار طولي، صاحبان الباب و صاحبان حلم

شود که البته دستیابي به اين مرتبه به نظر  دارند؛ چرا که ادراک تمام حقیقت بر آنها عارض مي

 . آيدرسد از طريق اتصال و اتحاد با عقل فعال به دست مي مي

توان گفت ريشه و اساس رشد آدمي حرکت در مراتب تعقل است و  طور کلي مي پس به

ت و تكامل و رشد انسان در مراتب تعقل حاصل تعامل مراتب تعقل همان مراتب رشد انسان اس

کار کردن روی اشیا و ) کارکردهای عملي و (ها شناخت اشیا و پديده) کارکردهای شناختي مستمر

؛ 848: 8، ج 8891اردبیلي، ) دهداست که طي حرکتهای رفت و برگشت متوالي رخ مي( ها پديده

مقام يا دو مرتبه از فرايندی واحد است؛ يعني و اين دو کارکرد دو ( 288: 8819الهدی،  علم

حرکتهای متفاوت در مراتب تعقل موجب تفاوت در شدت وجودی آنها و در نتیجه تغییر موضع 

شود که اگر حرکت در مراتب تعقل، که همان  ايشان در سلسله مراتب طولي در مسیر رشد مي

حرکت جوهری، حرکت مراتب رشد انسان است به سمت عالم قدس باشد در اين صورت 

شود که البته به رغم فطرت مشترک اولیه نفس هر کسي بسته به میزان تلاش او برای  استعلايي مي

رکت به سوی مسیر رشد با هم تفاوت دارد و قطعا شرط اساسي برای حدستیابي به حقیقت در 
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و تقوا است که  تحقق رشد در مراتب عالیتر، داشتن صبر و استقامت، اجابت و قبول اسلام، ايمان

هر شخصي به اندازه میزان علم و رسیدنش به کشف حقیقت و واقع در مراتب گوناگون تعقل، که 

انسان بسته به مرتبه وجودی خود که  به عبارتي ديگر ؛گیردهمان مراتب رشد انسان است، قرار مي

ای که از  بسته به بهرهتحت تأثیر میزان نزديكي او به ذات هستي يا واجب الوجود است يا به عبارتي 

 .يابد لوامع اشراقات نور حق دارد به مراتب مختلفي از رشد دست مي

، (468: 8818قرائتي، ) از آنجا که انسانها برای رشد به میزانهای متفاوت ظرفیت وجودی دارند

و  نهاقطعا حرکت در مراتب تعقل به منظور دستیابي به رشد بیشتر، نیازمند تلاشها و مجاهدت آگاه

شناخت ارادی انسان است و با کسب يقین و استقامت در طريق حق پیوستگي دارد و عواملي 

همچون ذکر و ياد خدا، پیروی از دستور و رهنمودهای پیامبران به عنوان حاملان پیام الهي، مبارزه 

با تمايلات نفساني و دنیوی، ولايت خداوند و به طور کلي پذيرش و حرکت در مسیر دين حق و 

دارد و در  تبری از شیاطین و طاغوتهاست که انسان را از افتادن در مسیر غي و گمراهي مصون مي

 (.28: 8892وجداني، ) دهد مسیر رشد قرار مي

 استلزامات و پیامدهای تربیتی رشد بر اساس الگوی پیوستار طولی تعقلـ  5
 در زمینه آموزش( رشد/ اختلاف در مراتب تعقل) حاظ کردن تفاوتهای فردیلـ  6ـ  5

چون عقل مراتب مختلفي دارد و ساحت هر کدام از مراتب نسبت به ديگر مراتب آن متفاوت 

/ توان از افراد مختلف انتظار داشت که همگي در ساحت و مرتبه خاصي از مراتب تعقل  است، نمي

د به علت رشد قرار گیرند؛ به عبارتي ديگر علت يادگیری کند يا سريع موضوعي واحد توسط افرا

وجود اختلاف در مرتبه عقلي آنهاست که ما را به لحاظ کردن تفاوتهای فردی در زمینه آموزش 

شود که در تعلیم و تربیت به دو نكته مكمل يكديگر بیشتر توجه  کند؛ اين امر سبب ميملزم مي

اد آنها آموزان به سنجش علايق و استعد اول اينكه بر مبنای مراتب عقلي و ادراکي دانش: شود

رو تواند از طريق سنجش سطح تعقل کودک با پرسیدن پرسش و روبه بپردازيم که اين امر مي

ها و ايجاد رقابت سالم و ارائه آموزشهايي متناسب با سطح و توان عقلي افراد  کردن فرد با موقعیت

آموزان برخوردار از مرتبه بالای عقلي و سردرگمي  صورت پذيرد تا باعث خستگي دانش

دوم اينكه بر مبنای تفاوت . تر قرار دارند، نگردد آموزاني که از لحاظ عقلي در مراتب پايین دانش

 . های مختلف هدايت کنیم استعدادها و علايق آنان را در جهت کسب علوم و حرفه

 ،ريزيهای تربیتي، تنظیم فرصت يادگیریالبته بر اساس اصل وحدت لازم است برنامه
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های  های تدريس، انتخاب و تدوين محتوای آموزشي، تعیین شاخصها و شیوه کارگیری شیوه به

ای صورت پذيرد که تفاوتهای يادگیرندگان به فراموشي سپرده نشود و اين  گونه ارزشیابي و غیره به

 (.411: 8819الهدی،  علم) تفاوتها در بستر اشتراکها مورد ملاحظه، تفسیر و تبیین قرار گیرد
 عقل به عنوان یکی از اصیلترین اهداف تعلیم و تربیت و هماهنگی تفکر عقلانی با تفکر شهودیرورش تپـ  9ـ  5

لفه کلیدی در تبیین رشد و مراتب تعقل تلقي کنیم که هدف ؤاگر کشف حقیقت را يک م

رسد  الوجود است به نظر مي نهايي آن در بالاترين مرتبه تعقل شناخت حقیقت مطلق يا همان واجب

، ارادی و (شناختي) شهودی دارد و صرفا شناختي نیست؛ بلكه تمام فعالیتهای ادراکي تعقل ساحت

جانبه انسان اعم از رشد عواطف، اخلاق،  تأکید بر رشد همه) گیردعملي و عاطفي را در بر مي

و در اعتبار بخشیدن به معرفت حسي، تبیین معرفت شهودی و ( تفكر، احساسات، ايمان، عمل

به وحي و رهاورد نقلي پیامبران و اولیای الهي سهم وافری دارد و اگر شخصي از رساندن سالكان 

گردد و نه با نقل ديني به امری يقین مند مي ادراک عقلي محروم بماند نه از دانش حسي بهره

رسد که با ادراک حقايق کلي عقلي همراه نیست  يابد و نه از شهود جزئي به آرامش و يقین مي مي

چنانكه صدرا در جای جای آثار خود ضمن توجه به گوهر اصلي  ؛ هم(811: 8811، جوادی آملي)

بر هماهنگي و همگامي عقل و دين تأکید و بیان ( عقل نظری) آدمي و توجه به ساحت شهودی آن

شهودی با کمالات شرعي و اوامر ـ  کند که ملاک معرفت صحیح همانا هماهنگي تفكر عقلاني مي

 . کند که اين دو مؤيد و مكمل يكديگر است و تأکید مي( 498و  818: 8811صدرا، ) الهي است

های تربیتي نبايد مشاهده و استقرا از برهان و  رسد در برنامه با توجه به اين توضیحات به نظر مي

نظامهای آموزشي بايد احساس، شهود، روايت و برهان را . قیاس و هر دو از شهود جدا تلقي شود

و بیشترين توجه را از قوه ( 411: 8819الهدی،  علم) کل مورد توجه قرار دهدهمچون بحثهای يک 

تربیت، و میل  (بالاترين مرتبه تعقل) آموز را برای سطوح بالای خردورزی به فعل رساندن و دانش

آموزان را  جويي را برای فراگیران ارضا کند؛ تلاش و پويش فكری دانش به کنجكاوی و حقیقت

م کند که هدايت آنان به سمت حقیقت هستي میسر شود نه صرفا برآوردن نیاز؛ ای تنظی گونه به

 .هرچند برآوردن نیازها بايد جزو اولويتهای يادگیرنده باشد

بر خلاف تعلیم و تربیت مدرن، که محور تربیت خود شخص و برآوردن نیاز است و تعقل 

لي مثل حقیقت وجودی توجه ها و روابط آنهاست و به مسائ برای آنها در حد شناخت پديده

. کنند در اينجا محور تربیت حقیقت است و وظیفه و مأموريت يادگیرنده کشف حقیقت است نمي
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ت را خداوند بدانیم، تعلیم و تربیت ما بايد مشتاق باشد که اسمای الهي، پیوند قاگر کشف حقی

های  جويي را به جای انگیزه خداوند و جهان، خداوند و انسان را دنبال کند و روح و انگیزه حقیقت

سودگرايي و نیاز قرار دهد؛ هر چند بايد به اين مسئله توجه کرد که چون کشف حقیقت چیزی 

نیست که از طريق علوم اکتسابي به دست آيد بلكه فرد بايد از طريق تصفیه باطن و تزکیه نفس، 

وجود برسد که با حقیقت هستي ای از  کسب يقین و استقامت، ذکر و ياد خدا، ايمان و تقوا به درجه

های تربیتي بايد به تلفیق  ده کند، برنامههانس پیدا کند و کشف حقايق را به کمک علم لدني مشا

 .روشهای تعلیمي و تهذيبي اهتمام ورزد
 رشد /ای بودن تعقل تدریجی و مرحلهـ  4ـ  5

قع شده، و هر مرتبه اگر تعقل را مفهوم مشكک دارای مراتب در نظر بگیريم که در طول هم وا

نسبت به مرتبه قبل کمال بعد از کمال است، اين امر نشاندهنده اين است که پرورش تعقل تدريجي 

و مرحله به مرحله است؛ به عبارت ديگر پرورش اين قوه نیازمند صرف زمان و عبور از مراحل 

بعدی اتفاق  ای که تا مراحل اولیه پرورش تعقل صورت نگیرد، مراحل گونه مختلف است به

البته اين مهم بايد با توجه به محدوده سني فرد صورت پذيرد؛ بدين ترتیب که آموزش و . افتد نمي

تعلیم بايد با تجربه مستقیم و دست اول شروع، و بتدريج با افزايش سن از ارائه مفاهیم به صورت 

 . عیني کاسته، و به آموزش مطالب به صورت انتزاعي توجه شود

تب طولي تعقل وجود اين عبارت در کلام ابوعلي سینا که علت حصول ملكه اتصال نظر به مرا

به نظر ( 866: 8418ابن سینا، ) برای نفس استعداد و مهیا بودن نفس برای پذيرش صور معقول است

رسد مبین اتصال کمتر نفس به عقل فعال در مراتب ابتدايي، استعداد متوسط نفس در مراتب  مي

د بیشتر نفس به عقل فعال در بالاترين مرتبه تعقل خود ناظر بر لزوم همین ارائه مطالب میاني و استعدا

از امورعیني به سمت امور ذهني و از ساده به دشوار است که با در نظر گرفتن چنین فرايندی، 

آورد که اين کسب توانايي و  فراگیر ابتدا در يادگیری مطالب ساده توانايي و موفقیت به دست مي

دهد و بر آمادگي او  فقیت، انگیزش او را برای کسب يادگیريهای بعدی و بیشتر افزايش ميمو

پس تعلیم و تربیت بايد با جريان رشد عقلي متربي تناسب و سازگاری داشته باشد؛ چرا . افزايد مي

. توان در هر زماني و پیش از فرا رسیدن موعد خاص آن به کودک آموخت که هر مطلبي را نمي

بیان . تواند بیاموزد که با توانايي ذهني و مقتضیات رشدش تناسب داشته باشد آنچه را مي کودک

 . مراتب تعقل به صراحت گويای لزوم اعمال تربیت خاص متناسب با ويژگیهای هر مرحله است
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رسند و يادگیريها برايشان  علت اينكه فراگیران در بسیاری از يادگیريها به مراتب بالاتر نمي

آموزند و روشهايي که  شود به اين دلیل است که به صورت عمقي مطالب را نمي بالفعل نمي

بندند، سطحي و پیش پا افتاده است نه فعال؛ از اين رو در  منظور کسب شناخت به کار مي به

کارگیری روشهای فعال، اکتشافي، جستجوگرانه و مبتني بر تفكر در کنار توجه  روشهای تدريس به

ردهای عمیق يادگیری همچون مرتبط ساختن و به هم ربط دادن اجزای نظری و عملي به راهب

/ سازماندهي برای دستیابي به مراتب بالاتر رشدو  درس، ربط دادن اطلاعات تازه به اطلاعات قبلي

 .تعقل ضرورت دارد
 

 گیری بحث و نتیجه
توان گفت تعقل، که  ميهای جانشینش  در جمعبندی مفهوم تعقل در قرآن و نسبت آن با واژه

عنوان مهمترين فعل مرتبه اشرف نفس يعني نفس ناطقه در کلام خدای تعالي به معنای ادراک  به

مشروط با سلامت فطرت نه تعقل تحت تأثیر غرايز و امیال نفساني به کار رفته مفهوم مشكک يعني 

آيد، ماهیتي اشتدادی  طور که از سیاق فعلي آن بر مي چند بعدی و دارای مراتب است که همان

دارد؛ از کیفیات متفاوتي برخوردار است و مرکزيت آن را ايجاد ربط منسجم با حقیقت بر عهده 

تواند شدت و ضعف داشته باشد؛ اما اين مفهوم با توجه به حیثیات مختلفي که پیدا  دارد که مي

گون برای عقل ناظر به کارگیری مفاهیم گونا کند که به های متفاوتي ظهور مي کند در واژه مي

های متفاوت فعالیت ادراکي و ارادی نفس است که قدر مشترک آن در مفهوم عقل منعكس  حیثیت

 .تواند در بر بگیرد و اخلاقي را مي( ارادی) ، عملي(شناختي) شود که همه فرايندهای ادراکي مي

پیوستار  رشد دارای حقیقت وجودی واحد و ذو مراتب تشكیكي است که در مراتب طولي

قلب، حلم  تفقه، تفكر، حجر، ترين مرتبه تا بالاترين مرتبه شامل مراتب نهي،تعقل به ترتیب از پايین

شود؛ به عبارتي ديگر مراتب تعقل همان مراتب رشد انسان است که برخي به صورت  و لب مي

مراتب  شود و تكامل و رشد انسان در اينعقل نظری و برخي به صورت عقل عملي نمايان مي

حاصل تعامل مستمرکارکردهای شناختي و عملي است که طي حرکتهای رفت و برگشت متوالي 

داشتن يقین، صبر و استقامت،  دهد و قطعا شرط اساسي برای تحقق رشد در مراتب عالیتر؛رخ مي

اجابت و قبول اسلام، ايمان و تقوا است که هر شخصي به اندازه میزان علم و رسیدنش به کشف 

به  ؛گیردحقیقت و واقع در مراتب گوناگون تعقل که همان مراتب رشد انسان است، قرار مي
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عبارتي ديگر انسان بسته به مرتبه وجودی خود که تحت تأثیر میزان نزديكي او به ذات هستي يا 

يابد که متناسب با پیوستار طولي ساختار  واجب الوجود است به مراتب مختلفي از رشد دست مي

افزايي و تغییر است نه تبديل چیزی به جای چیزی يا بدل چیزی بلكه هر  ر اين مراتب همرشد د

منظور دستیابي  رشد، حرکت پیوسته در مراتب تعقل به. شود مي( صورت) چیز ديگر( ماده) چیزی

الله است که انسانهای کامل بدان  به مراتب عالي و خالصتر است که همان دستیابي به مقام قرب الي

 با و است انسان ارادی شناخت و آگاهانه مجاهدت و تلاشها يابند که اين خود نیازمند ت ميدس

به بالاترين ( انسانهای اصیل) داردکه صاحبان الباب پیوستگي حق طريق در استقامت و يقین کسب

يابند؛ چون صاحب لب بودن بالاترين درجه رشد است که در آن همه آثار آن  مرتبه آن دست مي

 .شود صبر که نتیجه ادراک تمام حقیقت است بر انسان عارض مي و جمله تضرع، خشوعاز 

مراتب ) د که بنا بر مراتب پیوستار طولي تعقلشودر راستای نتايج اين پژوهش پیشنهاد مي

توان انتظار داشت که همه افراد در ساحت و  و متفاوت بودن مراتب آن و بر حسب اينكه نمي( رشد

مراتب تعقل يا مراتب رشد قرار گیرند، توجه به تفاوتهای فردی و لحاظ کردن آن  مرتبه خاصي از

چنین از آنجا که شكوفايي تعقل در عالیترين مرتبه  هم. در تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد

ای طراحي شود که  گونه يكي از اصیلترين اهداف تعلیم و تربیت است، تعلیم و تربیت بايد به

آموز را برای سطوح بالای خردورزی تربیت، و بر  جه را از قوه به فعل رساندن و دانشبیشترين تو

نكته آخر اينكه با . شهودی تأکید کند که مكمل و مؤيد يكديگر استـ  هماهنگي تفكر عقلاني

توجه به مراتب تعقل و سیر تكاملي آن در آموزش و پرورش نیز ابتدا بايد آموزش و تعلیم بر امور 

حسوس و قابل لمس مبتني باشد و سپس بتدريج مطالب نظری انتزاعي آموزش داده شود؛ عملي م

، ارادی و عملي را در (شناختي) ضمن اينكه تعقل، صرفا شناختي نیست بلكه تمام فعالیتهای ادراکي

و  جانبه انسان اعم از رشد عواطف، اخلاق های درسي بر رشد همه بنابراين بايد در برنامه. گیردبر مي

 . تعقل توجه کرد
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 .دایره کارکردهای شناختی قلب در آیات  نسبت به عقل کمتر و کارکردهای عاطفی آن بیشتر استـ  94

تجابت و ایمان، که از اسباب رشد است، مراتب و درجات متفاوتی سوره بقره قرب، اجابت، اس 611طبق آیه ـ  95

و این امر تشکیکی بودن رشد را به دنبال دارد؛ حتی برای پیامبران بزرگ ( 541: 6571جوادی آملی، )دارد 

نیز به عنوان انسانهای رشد یافته، مراتب بالاتری از رشد امکانپذیر و آرزوی آنهاست؛ چنانکه حضرت  الهی

هل اتبعک ) رود تا از طریق تعلم در محضر او به رشد برسد در بیابانها به دنبال حضرت خضر می( ع)موسی

اند به من بیاموزی تا  آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو آموخته( : 11/علی ان تعلمن مما علمت رشدا کهف

اللهم انی اسالک الثبات فی  "خواند در نمازش این دعا را می ( ص)چنین پیامبر به رشد و کمال راه یابم؟ هم

خدایا از تو ثبات در کارهایم و عزم به سوی رشد را (: 71نهج البلاغه، خطبه) الامر و العزیمه علی الرشد

این پویایی هدف به همراه ظرفیت زیاد انسان برای دستیابی به . طلبم و از خداوند خواستار رشد بیشتر بود می

: 6546وجدانی، ) خواندوقفه به سوی رشد کاملتر فرا می را همواره به حرکتی بیمراتب بالاتری از رشد، او 

 (.45ـ  49

فرد باید از طریق تصفیه باطن و . البته کشف حقیقت چیزی نیست که از طریق علوم اکتسابی به دست آیدـ  99

به کمک علم لدنی  ای از وجود برسد که با حقیقت هستی انس پیدا، و حقایق اشیا را تزکیه نفس به درجه

توان افزود یقین به عنوان یکی از عناصر معرفت حقیقی به سه مرتبه علم الیقین، عین الیقین،  می. مشاهده کند
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شود و طبق نظر ملاصدرا مرتبه اول یقین، علم حصولی به حقایق، مرتبه دوم آن علم  و حق الیقین تقسیم می

است و پس از رسیدن به حقیقت، استقامت در طریق حق حضوری به حقایق و مرتبه سوم اتصال به حقایق 

انسان را از حرکت در صراط  سستی. کندکه توفیقات سرشار الهی را نصیب انسان می(  51/فصلت)است 

سازد؛ از این رو چراغ مفاهیم عالی انسانی و ارزشهای  دارد و دستاوردهای او را تباه میمستقیم حق باز می

پرتوی استقامت روشن است و لحظه به لحظه موجب رشد و هدایت بیشتر خواهد  والای بشری و الهی در

 (.41: 6546وجدانی، ) کندبود در غیر این صورت واماندگی و باز گشتن به عقب، رهرو رشد را تهدید می

وجود ماهیات که در پی آن وجود  -4. وجود متأصل خارجی، که بالاصاله موجود، و عین حقیقت استـ  6ـ  96

وجود مفاهیمی که به عنوان مفاهیم فلسفی یا ـ  5کند آید و با واسطه به حقیقت راه پیدا میاصیل به دست می

مفاهیم منطقی از قبیل مفهوم وحدت، شیئیت، کلیت، عرضیت با دو یا چند واسطه به حقیقت خارجی مرتبط 

 (.416: 6ج، 6517جوادی آملی، تحریرتمهید القواعد، ) شود می

 .لله و انا الیه راجعون اناـ  91
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 .455تا  414 :46 ش

فصلنامه . تحلیلی بر پیامدهای تربیتی عقل نظری از دیدگاه ابن سینا (.6546) شهناز یاری،شهر علی؛ نوروزی،
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